
198 اول دی ماه 1404 - 22 دسامبر 2025 ارگان عقیدتی - سیاسی - جنبشی
جنبش پیشگامان مستضعفین ایران

آگاهی، آزادی و برابری

در شـرایط امـروز جامعـه بـزرگ و رنگیـن کمـان ایران کـه بحران مرکـب و عمیق جامعـه ایـران را فراگرفته 
اسـت، من هـای طبقـه وابسـته به رژیـم مطلقـه فقاهتی کـه طبقـه کاملًاً برخوردار می‌باشـند، »زحمتکشـان 
ایـران کـه شـامل بخـش عظیمـی از طبقـه متوسـط جامعـه تـا اعمـاق ایـن جامعـه را تشـکیل می دهند که 
در بحـران عمیـق چنـد وجهـی گرفتـار شـده اند و در شـرایطی که رژیـم مطلقه فقاهتـی تحت فشـار داخلی 
و خارجـی قـرار گرفتـه اسـت و تـوازن قـوا بـه زیـان آن تغییر کـرده، تجربه نشـان داده اسـت کـه مبارزات 

پراکنـده جنبـش اجتماعـی موفـق بـه تحمیل مطالبـات خود شـده اند.«

برای تبدیل این مبارزات پراکنده به یک جنبش سراسری، دو گام اساسی ضروری است:

الف – وحدت در مطالبات و شعارها واحد کنش گران این جنبش ها.

ب – تثبیـت مطالبـات و شـعارهای واحـد در میـان کنش‌گـران ایـن جنبـش و ایجـاد روحیـه همبسـتگی و 
اعتمـاد بـه قـدرت کنش گـران می باشـد.

سرمقاله - وحشت رژیم مطلقه فقاهتی از »رهائی زن ایرانی«

سخن روز - ناتوانی رژیم مطلقه فقاهتی »در حل بحران یا فاجعه آب«

تیتر اول - خیزش ملی دی ماه 96، قیام حاشیه نشین های 142 شهر ایران بر علیه رژیم

دموکراسی و آزادی

تفسیر سوره شوری
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در این شرایط،

جنبش های اعتراضی در کف خیابان کدامند؟ ن
سخ

ر 
س

بـاری، بـار دیگـر این روزهـا خیابان هـای ایران صحنـه خروش 
اعتـراض گروه هـای مختلـف اجتماعـی علیـه فقـر و غـارت و 
سـتم رژیـم مطلقه فقاهتـی می باشـد. »کارگـران صنعت نفت، 
کارگـران گـروه ملی صنعتی فـولاد اهواز، کارگـران مجتمع گاز 
پـارس جنوبی، کارگران قند ممسـتنی، کارگـران کارخانه ذوب 
آهـن اصفهان، کارکنان شـرکت نفـت فلات قاره، بازنشسـتگان 
مخابـرات، راننـدگان کامیون زابـل و رانندگان کامیـون در مرز 
ملیـک از شهرسـتان هیرمنـد و معلمـان و غیـره بـه خیابان ها 
آمده انـد و اعتـراض خودشـان را در ده هـا شـهر بـه نمایـش 

گذاشـته‌اند.«

گسـترش ایـن اعتراضات در بسـتری از بحران عمیق معیشـتی 
می‌شـود.  گسـترده تر  ایـن  ابعـاد  روز  هـر  کـه  می دهـد  رخ 
تـورم افسـار گسـیخته، گرانی مواد غذایـی و ناتوانـی در تأمین 
نیازهـای پایه‌هـای زندگـی میلیون هـا ایرانـی را بـه جهنمـی 
تبدیل کرده اسـت. شـعارهایی کـه فراتر از مطالبـات صنفی به 
عمـق فسـاد و ناکارآمـدی رژیـم می پردازنـد. مـثلًاً می گویند:

»سـفره مـا خالیـه - جنگ افـروزی کافیـه«، »دولت سرسـپرده 
- فقـر فسـاد آورده«، »کـو مهار تـورم؟ - دروغ نگیـد به مردم«، 
»هـم مجلـس هم دولـت - دروغ می گنـد به ملـت«، »فقط کف 
خیابـون - بـه دسـت می آیـد، بـه دسـت می آیـد حقمـون«، 

»معیشـت و منزلت - حق مسـلم ماسـت.«

علـی ایحـال، اوضاع اقتصـادی و معیشـتی زحمتکشـان اعم از 
کارگـران و کارمنـدان و بازنشسـتگان طـی چنـد سـال اخیـر 
بـه شـدت رو بـه وخامت گذاشـته اسـت. گرانـی، تورم افسـار 
گسـیخته، تنـزل ارزش پـول و کاهـش فاحش قـدرت خرید به 
تشـدید فقـر و نـداری در صفـوف ایـن زحمتکشـان دامن زده 

اسـت. امـا بـه هر حـال بـرای این 
گروه هـای اجتماعـی یـا کارگران و 
بازنشسـتگان و راننـدگان و معلمان 
و غیـره که در این شـرایط در حال 
دیگـر  ماننـد  هسـتند،  اعتـراض 
زحمتکشـان هـم نـوع خودشـان، 
کسـر و کمبـود و معـضلات نیز کم 

. نیستند

ایـن واقعیتـی اسـت که علـی رغم 
»اهمیـت اعتصـاب و اعتـراض بـه 
عنـوان شـکل مبـارزه و پـی بردن 
و  موضـوع  ایـن  بـه  کنش گـران 
حتـی هشـدار بـه اسـتفاده از این 
شـکل مبـارزه بـه عنـوان تاکتیک 
باشـد کـه  مبـارزه هـم می توانـد 
بـرای  بیانگـر تلاش تمایـل  خـود 
گـذار از مبـارزه و شـکل اعتراض و 

اعتصـاب اسـت.«

بـا وجود ایـن پیشـرفت و موقعیت 
گروه‌هـای  از  یکـی  کنونـی 
اعتراضـی، کارکنـان مجتمع گازی 
پـارس جنوبـی اسـت کـه این‌هـا 

از: هسـتند  عبـارت 

الف - کارکنان تازه اسـتخدام شـده 
مجتمـع گاز پارس جنوبی.

وزارت  آزمـون  اسـتخدام های   - ب 
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نفـت فلات قاره بـه صورت جداگانه در سـاختمان 
نمازخانـه منطقـه خـارک و سـکوی فـروزان، این 

مجموعـه دسـت به تجمـع اعتـراض زدند.

خواسته آن ها عبارت است از:

1 - حذف سقف حقوق و افزایش پایه حقوق.

2 - حذف سقف بازنشستگی.

3 - اجرای کامل ماده ده.

4 - استقلال صندوق بازنشستگی نفت.

5 - تعیین تکلیف تعاونی مسکن.

6 - اصلاح قانون بازنشستگی.

کارگـران  اعتراضـی  تجمع هـای  از  دیگـر  یکـی 
کارخانه قند ممسـنی هسـتند که در روز 22 آبان 
1404، نسـبت به وضعیت نابسـامان شـغلی خود 
اعتـراض کردنـد و خواسـتار رسـیدگی فـوری به 
مطالبات خود شـدند، آن ها با اشـاره به فشـارهای 
اقتصـادی و بی توجهـی مـداوم مسـئولان گفتند: 
»اگر مشـکل مـا حل نشـود، حادثه ای مثـل اهواز 
در راه اسـت« )اشـاره آن هـا به مـرگ احمد بالدی 
دانشـجوی 21 یکسـاله در اهـواز اسـت کـه صبح 
روز یکشـنبه 11 آبـان در پـارک زیتـون اهواز در 
برابـر مامـوران شـهرداری منطقه 3 کـه در حمله 
بـه جایـگاه او، مجاهـد بالـدی خـود را بـه آتش 
کشـید(. کارگـران قنـد ممسـنی می گوینـد کـه 
ماه هـا اسـت حقـوق خـود را دریافـت نکرده اند و 
در شـرایطی کار می کننـد که هیچ امنیت شـغلی 
مشـخص ندارنـد. خواسـته این معترضـان عبارت 

از: است 

الف - پرداخت فوری معوقات.

ب - بازنگـری در وضعیـت مالکیـت کارخانـه قند 
. ممسنی

ج – تضمین امنیت شغلی.

د - ایجـاد نظـارت جـدی بـر عملکـرد مدیریـت، 
. هستند

یکـی دیگـر از تجمع هـا و اعتراض هـا، اعتـراض 
کارگـران گـروه ملی صنعتـی فولاد اهـواز. مطابق 
فراخـوان قبلی که اعلام کرده بودند، روز دوشـنبه 
7 مهـر تجمـع بزرگ کارگـران فولاد اهـواز مقابل 
اسـتانداری بـر پـا شـد. کارگـران بـا سـر دادن 
نمی پذیـرد«  ذلـت   - می میـرد  »کارگـر  شـعار: 
بـه سـوی فرمانـداری اهواز دسـت بـه راهپیمایی 

زدند.

یکـی دیگر از تجمعـات اعتراضی تجمـع رانندگان 
کامیـون زابل، روز پنج شـنبه 8 آبـان ماه 1404، 
شـماری از راننـدگان کامیـون در زابـل و تعدادی 
اصفهـان و  از کارگـران کارخانـه ذوب آهـن در 
راننـدگان کامیـون در مـرز میلـک از شهرسـتان 
هیرمند جمع شـدند. مطالبات اعتـراض کنندگان 

عبارت بـود از:

الف - پرداخت معوقات مزدی.

ب – اجرای کامل طرح طبقه بندی مشاغل.

ج – بهبود وضعیت معیشتی و کاری خودشان.

ماهـه  شـش  شـدن  مسـدود  بـه  اعتـراض   - د 
آن هـا. سـوخت  کارت هـای 

اعتراضـی  جنبـش  تجمعـات  از  دیگـر  یکـی 
بازنشستگان هسـت. جنبش اعتراضی بازنشستگان 
میلیون هـا بازنشسـته در سراسـر کشـور کـه در 
زمره فقیرترین اقشـار جامعه هسـتند، را تشـکیل 
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اقتصـادی  در وخیم تریـن شـرایط  می دهـد کـه 
و معیشـتی بـه سـر می برنـد. زحمتکشـانی کـه 
بهتریـن سـال های عمـر خـود را بـه کار مشـغول 
بـوده و از ناچیـز بـودن مـزد و حقـوق و معضلات 
معیشـتی و اقتصـادی در رنـج هسـتند، در دوران 
بازنشسـتگی نیـز از ایـن معـضلات و رنج هـا رهـا 
نمی شـوند، آنانکـه در دوران بازنشسـتگی دسـت 
کـم بایـد از یـک آرامش نسـبی برخوردار شـوند 
و دغدغه نان و معیشـت نداشـته باشـند، برعکس 
امـروز برای ادامه زندگی باید بـا نظم حاکم درگیر 
شـوند، سـال ها اسـت کـه ایـن قشـر پر شـمار و 
آسـیب پذیـر جامعه بـزرگ و رنگین کمـان ایران 
بـرای تغییـر شـرایط و رسـیدن به خواسـت های 
خـود، مبـارزات و اعتراضات خیابانی مسـتمری را 
سـازمان داده و بـا حضـور در »کـف خیابان، حق 

و حقـوق خـود را مطالبـه می‌کننـد.«

ایـن مبـارزه غیـر از یـک دوره چنـد ماهـه در 
سـال 1401 و داغ بـودن کـوره ابـر خیـزش ملی 
پائیـز 1401، هـر هفتـه و هـر مـاه پیگیرانه این 
اعتراضات ادامه یافته اسـت و در اعتراضات خیابانی 
بازنشسـتگان کـه در آغاز بـه بازنشسـتگان تأمین 
اجتماعـی، بازنشسـتگان فرهنگی و بازنشسـتگان 
مخابـرات محدود می شـدند، در طول این سـال ها 
بـه بخـش دیگـر نیـز تسـری یافتـه و گروه هـای 
بـزرگ را نیـز بـه درون ایـن مبـارزات کشـانده 
صنعـت  بازنشسـتگان  حاضـر  حـال  در  اسـت. 
نفـت، بازنشسـتگان صنعت فولاد و معـدن نیز به 
سـتون های اصلـی این مبـارزات تبدیل شـده اند.

این هـا،  اعتراضـات  مهـم  ویژگی هـای  از  »یکـی 
اسـت  بازنشسـتگان  منظـم  و  روتیـن  حرکـت 
زیـرا سـوای اسـتمرار و تعمیـم و گسـترش دامنه 
آن، سـازماندهی بـر پایـه اعتراضـات فرامحلـی و 

سراسـری عـام اسـت.«

یکـی دیگـر از اعتراضـات گمنـام ولی همیشـگی 
»اعتراضـات جامعه بزرگ بیکاران کشـور هسـتند 
کـه در غالـب تظاهـرات و اعتراضـات جنبش های 
امثـال  ملـی  اکثـر خیرش‌هـای  در  و  اجتماعـی 
خیـزش ملـی دی‌مـاه 96 و آبان مـاه 98 و پائیـز 
بیـکاران  جامعـه  از  عظیمـی  بخش‌هـای   1401
جنبش هـا  و  خیزش‌هـا  ایـن  کنش گـران  جـزو 
می باشـند، بیـکاری در کشـور ایـران روز بـه روز 
ابعـاد گسـترده ای بـه خـود می گیـرد. بارزتریـن 
بعـد بیـکاری در ایـران، وضعیـت جوانان اسـت. 
مطابـق آمـار رسـمی رژیـم مطلقـه فقاهتـی کـه 
چنـدان قابـل اتکا هم نیسـتند، »نرخ بیـکاری در 
میـان جوانـان 15 تـا 24 سـاله، بـه بیـش از 20 
درصـد در تابسـتان 1404 رسـیده کـه بیـش از 
دو برابـر نرخ رسـمی بیـکاری عمومی می باشـد«. 

ترتیب، بدیـن 

اولًاً جوانـان در بهتریـن سـال های کاری خـود، 
فرصـت کسـب تجربه و مهارت آموزی را از دسـت 

می‌دهنـد.

ثانیـاًً بیـکاری طولانـی مـدت در سـنین جوانـی 
تاتیـرات روانـی منفی عمیق در پی خواهد داشـت 
و بـه احسـاس ناکامـی، افسـردگی و بـی هدفـی 
منجـر می شـود. بـر اسـاس گزارش هـای موجود 
حـدود 7 درصـد کل بیمـاران روانـی و اعصـاب 
کشـور در سـنین جوانـی بیـن 18 تـا 35 سـاله 

دارند. قـرار 

یکـی دیگـر از ابعـاد بحـران بیـکاری در ایـران 
»شـکاف عمیـق جنسـیتی اسـت. نـرخ بیـکاری 
زنـان بـاز مطابـق همیـن آمارهـای دسـت کاری 
شـده در سـال گذشـته بـه 30 درصـد رسـیده 
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اسـت، در حالـی که ایـن رقم برای مـردان 13/5 
درصد اسـت« بـه عبارت دیگـر نرخ بیـکاری زنان 
تقریبـاًً دو برابـر مـردان اسـت. نکتـه قابـل تأمّّل 
ایـن اسـت کـه علیرغـم رشـد چشـمگیر سـطح 
تحصـیلات زنان ایرانی و حضور گسـترده آن ها در 
دانشـگاه ها، ایـن پیشـرفت علمی بـه فرصت های 
شـغلی متناسـب با تحصیلات آن ها تبدیل نشـده 

. ست ا

یکـی دبگـر از پدیده بـازار کار ایـران، »نرخ بالای 
اسـت«.  تحصیل کـرده  افـراد  میـان  در  بیـکاری 
بررسـی ها نشـان می دهد که حـدود 42/4 درصد 
از کل بـی کارن کشـور فـارغ التحصـیلان آموزش 
عالـی هسـتند. ایـن رقـم نشـان می دهـد کـه با 
وجـود سـرمایه گـذاری سـنگین بـرای تحصیـل 
نتوانسـته اند  افـراد  ایـن  تحصیل‌کـرده،  افـراد 
جایـگاه شـغلی مناسـبی پیـدا کننـد. بر اسـاس 
را  »کسـی  ایـران،  در  آمارگیری هـا  اسـتاندارد 
بیـکار می خواننـد کـه در هفتـه زمـان آمارگیری 
بیـکار باشـد و از سـه هفتـه قبـل از آن جویـای 
کار بـوده باشـد. بـر اسـاس ایـن تعریف، کسـی 
کـه در طـول هفتـه یک سـاعت کار کند، شـاغل 
شـناخته می شـود«. این تعریـف اما بـا معیارهای 
جهانـی کار تطابق نـدارد. طبق فرمـول کنفرانس 
بین المللـی آمارگیـران نیـروی کار، »فـرد شـاغل 
بـه کسـی گفتـه می شـود کـه حداقل یک سـوم 
سـاعت کاری مرسـوم یک کشـور را در دوره مورد 
نظـر کار کـرده باشـد«. بـر ایـن مبنـا کسـی در 
ایـران شـاغل خواهد بود که دسـتکم 14 سـاعت 

در هفتـه کار کـرده باشـد.

بیـکاری در ایران یعنی از بین بردن امنیت شـغلی 
و ایجـاد تفرقـه در میـان کارگـران یعنـی سـوق 
دادن خانواده هـای کارگـری بـه زندگـی کردن در 

زیـر خـط فقر مطلـق و تحمیـل مـرگ تدریجی، 
افسـردگی،  و  روانـی  اخـتلالات  کـه  »معضلـی 
عـدم اعتمـاد بـه نفـس، احسـاس بـی هویتـی و 
از خـود بیگانگـی پیامدهـای بلافصل آن اسـت«. 
ایـن تـراژدی غـم انگیز بـه اینجا ختم نمی شـود، 
»متلاشـی شـدن خانواده هـای کارگـری، رو آوری 
بـه اعتیـاد و تـن فروشـی از سـر ناچـاری و گاها 
خودکشـی و دیگـر آسـیب های اجتماعـی ادامـه 
منطقـی ایـن رونـد اسـت و قربانیـش را از میـان 
زنـان و مـردان جوانـان و نوجوانـان و کـودکان 

جامعـه می گیـرد.

بیش از 80 درصد کارگران ایران دارای قراردادهای 
موقت کار، سـفید امضاء و یا از طریق شـرکت های 
خدمات نیروی انسـانی و پیمانـکاری وارد بازار کار 
می شـوند. ایـن بـدان معناسـت کـه ایـن بخـش 
وسـیع از کارگـران حتی مشـمول دریافت مقرری 
ناچیـزی برای مدت محـدودی از دوره بیکاری هم 
نیسـتند بنابرایـن در اولین روز بیـکاری، اقتصاد و 
درآمـد خانـواده بـه اعماق فقـر سـقوط می کند، 
مبـارزه علیـه ایـن فاجعـه اجتماعی و ایـن پدیده 
ویرانگـر و یافتـن راه حلـی برای مقابلـه با بیکاری 
بـه یکی از معـضلات در جامعه ایران تبدیل شـده 
اسـت. بـا ایـن وصف مـا هـر روز شـاهد تعطیلی 
شـمار بیشـتری از کارخانه‌هـا و مراکـز تولیـدی 
بحـران زده و اخـراج دسـته جمعـی کارگـران به 

هستیم. ورشکسـتگی  بهانه 

پایان
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»رهائی زن ایرانی« اله
مق

سر
 

در اواخـر آبان‌مـاه 1404 یک فایل صوتی منتشـر شـده که در 
آن فـردی بـه نام عظیم ابراهیم پور با سـمت »مسـئول قرارگاه 
جهـاد تبییـن« ادعاهایی در بـاره حجاب و گـزارش محرمانه از 
وزارت اطلاعـات بـه خامنـه ای کـرده اسـت کـه در ادامـه آن 
انتقـاد بعـدی الیـاس حضرتـی »رئیس شـورای اطلاع رسـانی 
دولـت« از محتـوای فایـل اسـت که گفتـه اسـت، »بخش هایی 
از توضیحـات در بـاره ناهنجاری های اجتماعی اسـت«، او تأکید 
کـرده کـه »در سـال های گذشـته در ایـن رابطـه تصمیمـات 
نادرسـت نه تنها مسـئله حجـاب بلکه ناهنجاری هـای اجتماعی 
حـل نکـرده بلکـه بـه وخامـت اوضـاع هـم انجامیده اسـت«. 
الیـاس حضرتـی همچنیـن گفته اسـت کـه در گـزارش وزارت 
اطلاعـات بـه خامنـه ای »برهنـه نمایی تنهـا یکـی از مصادیق 
ناهنجاری هـای اجتماعی بوده اسـت« و دسـت کـم 23 مصداق 
مختلـف از ناهنجاری هـای اجتماعـی مطرح کرده انـد. از جمله 

اوباش گـری، شـرب خمـر، خانه هـای فسـاد و غیره.

بـه گـزارش وب سـایت رویـداد 24 )کـه از رسـانه‌های نزدیک 
بـه دولـت اسـت( فایـل صوتی منتشـر شـده 11 دقیقه اسـت 
کـه در آن گوینـده می گویـد: »از بعـد از جنـگ 12 روزه ایران 
و اسـرائیل، عملیـات وسـیعی توسـط دشـمن با برنامـه ریزی 
سـنگین در سراسـر کشـور در حـال وقـوع اسـت، برگـزاری 
جلسـات با فسـاد علنی از رقص و مشـروبات با انتشـار سـریع 
رسـانه ای«. عظیـم ابراهیـم پور مسـئول قـرارگاه جهـاد تبیین 
در ایـن فایـل صوتـی می‌گویـد: »وزیـر اطلاعات گـزارش این 
وضعیـت را بـه اطلاع علی خامنه ای می رسـاند، علـی خامنه ای 
در پاسـخ ایـن گزارش تـکان دهنده، دسـتوراتی داده اسـت«. 
عظیـم ابراهیم پـور همچنین در این فایـل می گوید: »خامنه ای 

بـه  اطلاعـات  وزارت  گـزارش 
همـراه دسـتواراتی کـه داده بود 
برای مسـعود پزشـکیان در مقام 
رئیـس دولـت ارسـال می‌کند و 
شـدید«،  »برخـورد  درخواسـت 
وزارت اطلاعـات بـا عامـل ایـن 
فعالیـت  تشـدید  و  مـوارد 
مراکـز  و  انقلابـی  »بچه هـای 
فرهنگـی و تبلیغـی« می کنـد.«

عظیـم ابراهیم پور همچنین ادعا 
می کنـد پـس از آنکه پزشـکیان 
موضوع از طریـق الیاس حضرتی 
رسـانی  اطلاع  )رئیـس شـورای 
را  آن  می شـود،  آگاه  دولـت( 
و  می کنـد  مطـرح  کابینـه  در 
خواسـتار »وارد عملیـات شـدن، 
دولـت در ایـن بـاره می شـود«، 
سـه تن از اعضـای کابینـه علی 
ربیعـی، زهرا بهـروز آذر و الیاس 
حضرتی بـا آن مخالفت می کنند 
می‌گویـد:  اطلاعـات  وزیـر  امـا 
خـط  بـه  را  نیروهای‌مـان  »مـا 
کرده ایـم«. عظیـم ابراهیـم پـور 
در بخـش دیگـری از ایـن فایل 
تأکیـد می کنـد که »آنچـه امروز 
روی میـز نظـام اسـت این طرح 
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اسـت یعنـی قانون حجـاب و عفـاف 11 ماده ای 
کـه عملیاتـی دارد و قـرار ایـن اسـت که رسـماًً 
اعلام نکننـد کـه این قانـون در حال اجرا اسـت 
امـا بند بنـد قانون حجـاب و عفاف انجام شـود، 
از جملـه پیامـک و محدودیـت ارائـه خدمات به 
مکشـفه که قرار است در 11 اسـتان اصلی انجام 
شـود«. او می گویـد: »طبـق دسـتور خامنـه ای 
کـه در پای نامـه ای که بـه وزارت اطلاعات داده 
اسـت، دسـتگاه های اطلاعاتی باید پروژه سـازان 
و عوامـل می‌دانـی آن هـا را شناسـایی و بـا آن 

برخـورد قاطـع کنند.«

الیـاس حضرتـی )رئیـس شـورای اطلاع رسـانی 
دولـت( می گویـد: »دولـت بـه دنبـال روش های 
جدیـد برخـورد بـا بی حجابـی اسـت« و تأکیـد 
کـرد »قرار نیسـت به آن شـیوه قبل بـاز گردیم 
امـروز  بـود،  صحیـح  روش هـا  آن  اگـر  زیـرا 
نبایـد دغذهایـی در سـطوح حاکمیتـی وجـود 

می‌داشـت.«

انتشـار فایـل صوتـی و برخـی  بـه هـر حـال 
رویدادهـای پـس از آن از جمله انتشـار فراخوان 
را  حجـاب  حمایـت  در  راهپیمایـی  برگـزاری 
می تـوان »بخشـی از پـروژه« توصیـف کـرد کـه 
آن هـا اصـرار دارند به هر شـکلی و صورتی قانون 
حجـاب و عفـاف را اجـرا کننـد. لـذا، در همین 
رابطـه بـود کـه خامنـه ای روز 12 آذر 1404 به 
بهانـه ایـام فاطمیه در دیـداری با زنـان محجبه 
کـه بنا بـه گفتـه آن ها از اقشـار مختلـف بانوان 
بودنـد، بخـش اعظم سـخنانش در وصف اهمیت 
زن در اسلام اختصـاص داد و آن اینکـه »ارزش 
زن در اسلام مراقبـت از خانـواده و تربیـت فرزند 
در خانـواده اسـت« و سـپس بـا طـرح سـخنی 
از پیامبـر اسلام گفـت: »اسلام زن را همچـون 

گلـی می دانـد کـه باید از طـراوت و عطـر او در 
خانـواده مراقبـت و اسـتفاده کرد.«

بـه هـر حـال، جوهـر سـخنرانی خامنـه ای و 
تجلیـل او از حجـاب ایـن بـود کـه »وظیفه زن 
صیانـت از خانـواده و پـرورش فرزنـد در خانـه 
می باشـد«. کاملًاً مشـخص بـود کـه خامنـه ای 
بـرای اجـرای کـردن قانـون 11 مـاده ای حجاب 
و عفـاف، دولـت و مجلـس و شـورای نگهبـان 
را عملیاتـی کـرد و بـاز در همیـن رابطـه اسـت 
کـه در ایـن چنـد روزه اژه‌ای رئیس قـوه قضائیه 
رژیـم »پیوسـته از عملیاتـی و اجرای ایـن قانون 

می کنـد.« صحبـت 

قابـل ذکـر اسـت که حضـور پـر رنگ زنـان در 
ابـر خیـزش ملـی پائیـز 1401 بـا شـعار »زن، 
زندگـی، آزادی« و ضرباتـی که ایـن خیزش ملی 
در عرصـه داخـل و بین المللـی بـر پیکـر رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی وارد سـاخت آنچنان بـرای این 
رژیم سـنگین و سـخت بـود که »تصـور اعتلای 
دوبـاره آن، خواب از چشـمان حاکمیت برگرفته 
اسـت«. فرامـوش نکنیم کـه در جریـان اعتلای 
ابـر خیـزش ملـی پائیـز 1401 آنچنـان ضربـه 
عظیمـی بـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی بـود کـه 
خامنـه ای مجبـور شـد »عـملًاً بد حجابـی زنان 
را از مقولـه بی دینـی و مخالفـت بـا رژیـم خارج 
کنـد«، لـذا در همیـن رابطه بود کـه او در تاریخ 
14 دی‌مـاه 1401 در دیـدار بـا گروهـی از زنان 
گفـت: »اگـر چه حجـاب یـک ضرورت شـرعی 
و خدشـه ناپذیر اسـت امـا این ضرورت خدشـه 
ناپذیـر نبایـد موجـب شـود تـا زنانی کـه قدری 
موهایشـان بیـرون و بـه تعبییر رایج بـد حجاب 
و در واقـع ضعیفـه الحجـاب هسـتند، مـا بـه 

بی دینـی و ضـد انـقلاب متهـم کنیم.«
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در واقـع در اوج مبـارزات خیـزش پائیـز 1401 
زنـان و در زمانی که جنبش روسـری سـوزان در 
دانشـگاه ها شـکل گرفتـه بـود، در »بـد حجابی 
و کـم حجابـی و یا بـه تعبییر خامنـه ای ضعیف 

الحجابـی دیگر مسـئله نظـام نبود.«

بـاری، ادامـه رونـد مبـارزه زنـان برای پوشـش 
اختیـاری و دوری از حجاب اجبـاری، رفته رفته 
بـرای خامنـه ای امـری غیرقابل تحمـل گردیده 
اسـت. امـا بـرای زنـان ایـران حـق آزادی برای 
تعییـن نـوع پوشـش، واقعیتـی اجتنـاب ناپذیر 
در جامعه شـده اسـت. ولـی ادامه ایـن وضعیت 
آنچنـان بـرأی رژیـم سـنگین و ناگوار اسـت که 
»کشـف حجـاب، حـرام شـرعی و حـرام قانونی 
اسـت«. لـذا در پـی فروکـش کـردن اعتراضات 
خیابانـی و »بسـنده کردن هدف ابـر خیزش ملی 
پائیـز 1401 بـه کشـف حجـاب« باعـث گردید 
کـه خامنـه ای در روز 15 فروردیـن 1402، طی 
دیـداری کـه با سـران قـوا و برخی از مسـئولین 
حکومتـی داشـت »حجاب اجبـاری را محدودیت 
شـرعی و قانونـی خوانـد و گفـت کشـف حجاب 

حرام شـرعی و سیاسـی اسـت.«

بـا مـرور زمـان و اعلام مواضع خامنـه ای بر علیه 
کشـف حجـاب زنـان، بلافاصلـه دو قـوه مقننـه 
و قضائیـه دسـت بـه کار شـدند بـرای تدویـن 
لایحه موسـوم به »حجـاب و عفاف« کـه بالأخره 
تصویـب مجلـس و شـورای نگهبـان و تحویـل 
ابلاغ و اجـرای قانـون  دولـت گردیـد. بحـران 
سـرکوب زنـان )توسـط لایحـه و قانـون حجاب 
و عفـاف( در درون جناح هـای حاکمیـت و ترس 
از اجـرای آن در جامعـه تا بدانجا کشـیده شـده 
کـه »شـورای عالـی امنیـت ملـی رژیـم مطلقه 
فقاهتـی به عنوان نهادی بالادسـت کـه مصوبات 

آن فقـط بـا امضـاء خامنـه‌ای قابـل اجراسـت، 
طـی ابلاغیـه‌ای توقـف اجرای ایـن قانـون را به 
دسـتگاه های ذیربـط ابلاغ کـرد. ابلاغیـه ای کـه 
خـود بحـران دیگری را در درون جنـاح رنگارنگ 

زد.« دامـن  رژیم 

یـادآوری می‌کنیـم »قانـون حجـاب و عفـاف که 
در ایـن شـرایط تصمیـم بـه اجـرای آن گرفتـه 
شـده اسـت، بیـش از 3 سـال اسـت کـه بیـن 
دولـت و مجلس و قـوه قضائیه و شـورای امنیت 
ملـی رژیـم در رفـت و آمـد می باشـد«. قانـون 
حجـاب و عفاف کـه در این شـرایط رژیم مطلقه 
فقاهتـی تصمیـم بـه اجـرای آن گرفته اسـت و 
مـدت 3 سـال رژیـم وحشـت آن را داشـت که 
»اجـرای آن باعـث اعـتلای دوبـاره ابـر خیـزش 
ملـی پائیز 1401 می شـود«، جزئیـات این قانون 
تحـت نـام »قانـون حمایـت از خانـواده از طریق 
ترویـج فرهنـگ عفـاف و حجـاب« روز دهم آذر 
1403 بـه دنبـال تائید شـورای نگهبان منتشـر 

. شد

قالیبـاف رئیـس مجلـس رژیـم کـه قـبلًاً گفته 
بـود، عـدم امضـاء رئیـس جمهـور نیـز تاثیری 
روز  داشـت،  نخواهـد  قانـون  ایـن  اجـرای  در 
23 آذر 1403 جهـت اجـرا بـه دولت پزشـکیان 
ابلاغ نمـود. امـا 27 آذر1403، شـهرام دبیـری 
معـاون پزشـکیان در امـور مجلـس اعلام کـرد 
که: »پیشـنهاد شـده این قانون از طریق جلسـه 
سـران سـه قـوه یـا شـورای عالـی امنیـت ملی 
بررسـی و متوقـف شـد«. او خاطـر نشـان کـرد 
کـه »شـرایط فعلـی کشـور بـرای اجـرای قانون 
عفـاف و حجـاب فراهم نیسـت«. ایـن در حالی 
اسـت کـه روز 28 آذر دو نماینـده مجلـس فاش 
سـاختند کـه بـر اسـاس »شـورای عالـی امنیت 
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ملـی، ابلاغ و اجـرای قانون حجـاب و عفاف فعلًاً 
بـه تعویـق افتـاده اسـت«. بـه تعویق افتـادن یا 
در اصـل کنـار زدن ایـن قانون در سـال 1403، 
موجـب اعتراض و نارضایتی بسـیاری از هواداران 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی شـد. در این رابطـه بود 
کـه روزنامـه کیهـان روز 28 مـرداد 1403 طی 
یادداشـتی شـدید الحنـی ایـن تصمیـم را مورد 
اعتراض قرار داد. »پوشـش زنان، حجاب شـرعی 
و قانونی اسـت و کشـف حجاب هم حرام شـرعی 
اسـت و هـم حرام سیاسـی اسـت« و لـذا در آذر 
1404 »در خصـوص قانـون حجـاب و عفـاف، 
آنچنانکـه خامنه ای این پوشـش شـرعی و قانونی 
می دانـد، اژه‌ای رئیـس قوه قضائیـه رژیم مطلقه 
فقاهتـی می‌گویـد: »قانـون حجـاب و عفـاف، 
قانـون اسـت و قانـون بایـد اجـرا شـود، قانـون 
بـرای اجـرا تصویـب شـده و بایـد اجرا گـردد و 
هیچ دسـتگاهی حـق نـدارد از آن تخطی کند.«

بـه ایـن ترتیب اسـت که بایـد بگوئیم کـه رژیم 
مطلقـه فقاهتـی در ایـن شـرایط کـه می خواهد 
»بـا اجرای قانون حجـاب و عفـاف، آن ذره ای از 
اراده زنـان ایـران کـه از مبارزات خیـزش عظیم 
پائیـز 1401 باقـی مانـده اسـت، پایمـال نماید 
و حـق اولیـه آزادی زنـان ایـران در تعییـن نوع 
پوشـش از آن ها بگیرند و نوع حجاب و پوششـی 
که خـود می پسـندند بـر آن ها تحمیـل نماید.« 

کلّّاًً(. و  )حاشا 

رژیم مطلقه فقاهتی حاکم طی 45 سـال گذشته 
عمـر خـود تلاش کـرده تـا از طریـق موعظـه و 
خشـونت و زندان و شـکنجه و غیـره این حجاب 
مـورد اعتقـاد خـودش را بـر زن ایرانـی تحمیل 
نمایـد البتـه هنوز نه تنهـا نتوانسـته بلکه بخش 
از آن هایـی کـه قبلًاً توانسـته بود جـذب نماید، 
امـروز نسـبت بـه ایـن حجـاب تحمیلـی بیگانه 
شـده اند. همیـن زنی کـه از این پوشـش بیگانه 
شـده »تحمیـل دوبـاره همـان لبـاس گذشـته 
آپارتایـد جنسـیتی حاکمیـت می دانـد و باز هم 

بـا آن مبـارزه می کند.

رژیـم مطلقـه فقاهتـی در ایـن شـرایط کـه بـه 
دلیـل ابر بحـران اقتصـادی، قیمـت دلار از مرز 
126 هـزار تومـان گذشـته، بحران هـوا و بحران 
آب و بحران برق که نخسـتین خواسـته و شرایط 
زیسـتن جوامع بشـری می‌باشـد، جـان ایرانی ها 
را در معـرض خطـر قـرار داده اسـت، تـورم و 
گرانـی سـفره بیـش از 70 میلیون نفـر از مردم 
ایـران خالی کرده اسـت و اکنون در این شـرایط 
رژیـم برای درمـان این مصیبت هـای وارده مردم 
ایـران بـه دنبال آن اسـت کـه »با قانـون حجاب 

عفـاف اراده زن ایرانی را به تسـخیر بکشـد.«

پایان

وب سایت: 

www.pm-iran.org
   www.nashr-mostazafin.com  

ایمیل آدرس تماس:

Info@nashr-mostazafin.com   
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ناتوانی رژیم مطلقه فقاهتی

»در حل بحران یا فاجعه آب« وز
ن ر

سخ

گرچـه ایران در کمربندی خشـک جهـان قـرار دارد و »میانگین 
بارندگـی سـالانه آن حدود 250 میلیمتر اسـت کـه کمتر از یک 
سـوم میانگیـن جهانی اسـت کـه 800 میلیمتر می‌باشـد«. این 
کمبـود بارندگی طبیعی، پایه و اسـاس مشـکلات آبی کشـور را 
تشـکیل می دهـد. بـه علاوه ایران در سـال‌های اخیـر دوره های 
طولانـی خشکسـالی را تجربـه کرده کـه منابـع آب زیرزمینی و 

سـطحی را کاهش داده اسـت.

ایـن تنهـا سـدها نیسـتند کـه از آب خالی شـده اند و ایـن تنها 
اسـتان و شهرسـتان نیسـت کـه بـا کمبـود شـدید آب مواجـه 
هسـتند، بطـور کلـی، در بسـیاری از مناطـق ایـران، سـطح 
آب هـای زیرزمینـی کاهش یافته و دشـت‌های کشـور در معرض 
فـرو نشسـت قـرار گرفته اسـت. اما ایـن واقعیت کـه جغرافیای 
ایـران در کمربند خشـک جهـان قرار دارد، به معنای آن نیسـت 
کـه ایـن جامعـه بـرای حـل مشـکل آب، بـا بـن بسـت روبرو 

می شـود.

روشـن اسـت کـه کـم آبـی تمـام عرصه‌هـای زندگـی را تحت 
تأثیـر قـرار می دهنـد و زندگـی بـر اکثـر مـردم ایران سـخت‌تر 
می شـود. »سـطح نـازل به کارگیـری تکنولـوژی در کشـاورزی 
اجـازه نمی دهـد از همیـن مقـدار کـم آب موجـود، اسـتفاده 
کاراتـری بـه عمـل آید«. بـه عنـوان مثـال، در کشـوری مانند 
هلنـد بـرای تولید یک کیلو گوجـه فرنگی بطور متوسـط 4 لیتر 
آب مصـرف می شـود ولـی ایـن رقـم در ایـران به طور متوسـط 
40 لیتـر اسـت. لـذا بـه دلیـل کمبـود آب، تولیـد محصـولات 
کشـاورزی کاهـش می یابـد و با کاهـش تولید کشـاورزی قیمت 
محصـولات غذائـی اولیـه مـورد نیـاز مـردم کـه هم اکنـون نیز 

گـران اسـت، به سـرعت افزایـش خواهـد یافت.

با کاهـش منابـع آبـی، هزینه های 
حتـی  و  یافتـه  افزایـش  تولیـد 
شـماری از واحدهـای صنفـی بـه 
تعطیلی کشـیده می شـوند. بحران 
تلاقـی  محصـول  ایـران  در  آب 

طبیعـی: مختلـف  عوامـل 

1 – انسانی.

2 – اقتصادی.

3 – اجتماعی، است.

عوامـل،  ایـن  بیـن همـه  امـا در 
کارگـزاران رژیـم بـرای کمبود آب 

می کننـد. ذکـر  دلیـل  دو 

اول – کاهش میزان بارندگی.

در  آب  زیـاد  مصـرف   - دوم 
. ی ز ر و کشـا

»البتـه هـر دو مورد واقعی هسـتند 
امـا تنهـا بخشـی از واقعیت‌انـد«. 
کمبـود  عامـل  مهم تریـن  آن هـا 
»فسـاد  از  باشـد  عبـارت  آب کـه 
نهادینه شـده در ارگان هـای رژیم« 
»سیاسـت  انداخته انـد.  قلـم  از  را 
کلان خودکفایـی کشـاورزی بدون 
در نظـر گرفتـن عـوارض جانبی و 
عوامـل وابسـته بـه آن، 90 درصد 
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ناتوانی رژیم مطلقه فقاهتی

»در حل بحران یا فاجعه آب«

باغـداری  و  کشـاورزی  مصـرف  بـه  ایـران،  آب 
می رسـد، نتیجـه ایـن سیاسـت تخلیـه بی رویـه 
آب هـای زیرزمینی اسـت کـه حتی بـا بارندگی ها 

هم امـکان برگشـتی نـدارد.«

مطابـق آمارهـای دولتـی »رقمـی نزدیـک به یک 
میلیـون حلقـه چـاه در ایران وجـود دارد که 758 
هـزار حلقـه در دوره رژیـم مطلقـه فقاهتـی حفر 
شـده اسـت. در این میان بیش از 200 هزار حلقه 
چـاه حتـی بـدون مجـوز و پروانه‌انـد کـه بیشـتر 
آن هـا مصرف ویلاهـا و باغ های تفریحی شـخصی، 
ثروتمنـدان و سـرمایه داران در گوشـه و کنار ایران 
بوده انـد. هـدر رفـت آب در شـبکه‌های انتقـال و 
توزیـع بـه دلیـل فرسـودگی لوله هـا و تأسیسـات 
آبـی بنـا بـه اقـرار منابـع دولتـی رژیـم در بعضی 
مناطـق 40 درصـد آب جـاری در شـبکه های لوله 
کشـی شـهری عملًاً از بین می‌رود و هیچ تلاشـی 

بـرای مرمـت لوله هـا انجـام نمی گیرد.«

آبیـاری  نویـن  روش هـای  از  محـدود  اسـتفاده 
ماننـد، آبیـاری قطـره ای در کشـاورزی، کمبـود 
تـداوم  آب،  بازیافـت  فنـاوری  در  سـرمایه گذاری 
کاری و پروژه های کارشناسـی نشـده مافیا صنعتی 
و رانـت خـواری سـپاه، فسـاد نهادینـه شـده در 
دسـتگاه های دولتـی دسـت در دسـت هـم داده و 
باعـث لطمـات جبـران ناپذیری بر سرچشـمه های 
طبیعـی وارد آمـده کـه ضربـات جبـران ناپذیری 
به سرچشـمه طبیعـی آب وارد آورده اسـت. چند 

گویا: نمونـه 

الـف - بزرگ تریـن کارخانـه صنعتـی آب بـر در 
خاورمیانـه در سـواحل دریـای جنـوب و در فلات 
مرکـزی کـه بـا انتقـال آب کارون آن را توسـعه 

داده‌اند.

ب - سـد گتونـد در جنـوب ایـران علاوه بر صرف 
هزینـه کلان سـاختن آن، میلیون هـا متـر مکعب 
نمـک کوه منطقـه آبگیر را در خود حـل و هزاران 
هکتـار از حاصل خیزتریـن زمین هـای کشـاورزی 
پشـت سـد را بـه شـوره زار تبدیـل می‌نمایـد. 
روزنامـه گاردین چـاپ لندن، گـزارش مفصلی در 
مـورد بحـران آب در ایـران که حـاوی اطلاعات و 
آمارهـای تکان دهنده ای منتشـر کرده اسـت. این 
گـزارش که توسـط خبرنگار ایـن روزنامه در تهران 
تهیه شـده اسـت با نقل قول از مسـعود پزشـکیان 
شـروع می شـود که گفته اسـت: »در حـال حاضر 
بـا مشـکل آب، بـرق، گاز، روبرو هسـتیم. پشـت 
سـدها آبـی وجـود نـدارد، چاه‌هـای زیر پـای ما 
نیـز در حال خشـک شـدن هسـتند. کسـانی که 
ادعـا می کننـد، آب وجـود دارد، بیاینـد بـه مـا 

نشـان دهنـد این آب کجاسـت؟«

گاردیـن بعـد از این نوشـته اسـت کـه »منابع آبی 
به شـکل ترسـناکی در حـال کاهش‌اند و تابسـتان 
امسـال 19 سـد ایران بین 3 تا 15 درصد ظرفیت 
خـود آب داشـتند کـه سـه سـد اصلـی پایتخـت 
)لار، ماملـو و امیـر کبیـر( تـا آن زمـان به سـطح 
بودنـد. نشـانه‌های کمبـود آب  بحرانـی رسـیده 
همـه جا مشـهود اسـت. دریاچـه، تالاب هایی که 
یکـی پس از دیگری خشـک می شـوند، سـدهایی 
کـه خالـی شـده اند، فرو نشسـت گسـترده زمین 
در شـهرهای ماننـد اصفهـان، ترک هایـی کـه در 
خـط اصلی راه آهـن تهران – مشـهد بوجود آمده 
اسـت، همگی نشـان از تشـدید بحرانـی دارند که 
اگـر چـاره ای بـرای آن اندیشـیده نشـود، ممکـن 

اسـت به مرحلـه غیرقابل بازگشـتی برسـد.«

بحـران آب بـه بحـران فـرو نشسـت زمیـن منجر 
شـده اسـت. در ایـن رابطـه اسـتاندار اصفهـان 
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بـه خبرنـگار روزنامـه گاردیـن گفتـه اسـت: »9 
ایسـتگاه اصلـی متـرو در اصفهـان، 274 مرکـز 
اصلـی آتش نشـانی، 328 مسـجد، 37 کتابخانه، 
سـه بیمارسـتان اصلـی، یک هتل و 258 مدرسـه 
در مناطـق بـا فـرو نشسـت بالا قـرار دارنـد.« 40 
مدرسـه خالـی اسـت و بسـیاری از آن ها بـه دلیل 
شـدت گرفتـن فرو نشسـت تخریب شـده‌اند. تنها 
در هفتـه گذشـته، سـه حادثـه فـرو نشسـت در 
مرکـز اصفهـان باعـث ایجـاد فـرو چاله هایـی بـه 
عمـق 7 تـا 15 متر در معابر عمومی شـده اسـت. 
بـدون شـک تغییـرات اقلیمـی در تشـدید بحران 
آب نقـش داشـته اند امـا اگـر ایـن پدیـده طبیعی 
بـه درسـتی مدیریـت می شـد، ایـران هرگـز بـا 
چنیـن بحرانی در چنین سـطحی روبرو نمی شـد. 
مـروری بر نقش عوامل انسـانی در تشـدید بحران 
آب، ابعـاد فاجعـه را بـه روشـنی نشـان می‌دهد:

الـف – اسـتفاده بدون رویه و ندانـم کارانه از منابع 
آبـی موجود اسـت. کشـاورزی کـه 90 درصد آب 
کشـور را مصـرف می کنـد، تنها 10 تـا 12 درصد 
تولیـد ناخالـص داخلـی را تولیـد می کنـد. بـرای 
نمونـه در حـوزه دریاچـه ارومیه که اکنـون کاملًاً 
خشـک شـده اسـت، زمین هـای کشـاورزی در 3 
دهـه اخیـر از 300 هـزار هکتـار بـه 700 هـزار 
هکتـار گسـترش یافته انـد. آمارهای دولتی نشـان 
می دهنـد که بـرای 8 میلیـون هکتـار زمین آبی، 

یـک میلیـون چاه حفر شـده اسـت.

ب - بهـروری پائیـن آب در کشـاورزی، روش های 
سـنتی و عقب مانـده در آبیـاری، اسـتفاده اندک 
از فنـاوری نویـن مزرعـه داری موجـب هـدر رفت 
آب می شـود. نبـود برنامـه متمرکز دولتـی در کار 
انتخـاب کشـت های پـر آب، ایجـاد  کشـاورزی، 
کشـت محصـولات پـر مصـرف آبـی )ماننـد برنج 

و بعضـی میوه هـا( در مناطـق خشـک یـا نیمـه 
خشـک فشـار شـدیدی بـر منابـع آب وارد کـرده 

. ست ا

ج – اسـتقرار صنایـع پـر مصـرف آب در مناطـق 
خشـک، رودخانه هـا و جویبارهای مرکـزی ایران، 
در همیـن رابطـه خشـک شـده‌اند. در همان حال 
)آفـت  و کشـاورزی  پسـاب های صنعتـی  ورودی 
کـش و کودهـا( و شـهری بـه رودخانه هـا و منابع 
زیرزمینـی آب قابـل اسـتفاده در ایـن مناطـق را 

آلـوده کرده انـد.

د - سـاخت سـدهای متعدد بـدون ارزیابـی کامل 
تبعـات زیسـت محیطـی و اجتماعـی آن از دیگـر 

علـل تشـدید بحران آب هسـتند.

ه – رشـد جمعیـت شـهری بـدون برنامـه ریـزی 
فـاضلاب. و  آب  زیرسـاخت های  مناسـب 

و - هـدر رفـت آب در شـبکه‌های انتقـال و توزیع 
بـه دلیل فرسـودگی لوله هـا و تأسیسـات آبی، بنا 
بـه اقـرار منابع دولتی در بعضـی مناطق 40 درصد 
آب جاری در شـبکه های لوله کشـی شـهری عملًاً 
از بیـن مـی‌رود و هیچ تلاشـی برای مرمـت لوله ها 

نمی گیرد. انجـام 

ز - کمبـود سـرمایه گـذاری در فنـاوری بازیافـت 
مافیـای  نشـده،  کارشناسـی  پروژه هـای  و  آب 
صنعتـی و رانـت خـواری سـپاه، فسـاد نهادینـه 
شـده در دسـتگاه های دولتـی همگـی دسـت بـه 
دسـت هم داده انـد و لطمـات جبـران ناپذیری به 

آورده‌انـد. وارد  آب  طبیعـی  سرچشـمه های 

فـرو  ایـران،  بحـران آب در  پیامدهـای  از  یکـی 
نشسـت زمین اسـت. وقتـی آب زیرزمینی بیش از 
حـد اسـتخراج می شـود، فشـار وارده بـر لایه های 
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زمیـن کاهـش یافتـه و زمیـن بـه سـمت پائیـن 
نشـت می کنـد. ایـن پدیـده موجـب آسـیب بـه 
زیرسـاخت ها، ساختارهای شـهری و راه ها می شود 
و خسـارات مالـی و اقتصـادی قابـل توجهـی را به 
همـراه دارد. اسـتان هایی مانند اصفهـان و تهران، 
بـه دلیـل تخلیـه مفـرط از آب هـای زیرزمینـی با 

مشـکل فرو نشسـت زمیـن مواجه هسـتند.

شـدن  خشـک  خبـر   1404 مـرداد  »در  بـاری، 
کامـل سـه سـد کشـور و رسـیدن 12 سـد دیگر 
بـه مـرز خالـی شـدن، پـرده از عمق یـک فاجعه 
ملی برداشـت. از جمله سـدهای شـمیل و نیان از 
هرمـزگان و رودبـال داراب فـارس که ذخایرشـان 
به صفر رسـید.« براسـاس آمار رسـمی ورود آب به 
سـدهای کشـور از ابتدای سـال آبـی »23 میلیارد 
و 810 ملیـون متـر مکعب اسـت که نسـبت به 4 
میلیـارد و 890 میلیـون متـر مکعـب سـال قبل، 

کاهشـی 42 درصـد نشـان می دهد.«

همزمـان »حجـم آب موجـود در مخـازن به حدود 
21 میلیـارد متـر مکعب کاهـش یافتـه یعنی 25 
درصد کمتر از سـال قبل«. اکنـون تنها 41 درصد 
ظرفیـت سـدها پـر آب اسـت و 59 درصـد عـملًاً 
خالـی اسـت. ایـن بحـران در پایتخـت آشـکارتر 
اسـت. پنج سـد اصلی تهـران به طـور میانگین 3 
درصـد کاهـش ذخیـره داشـته‌اند. امیرکبیـر تنها 
23 درصـد پـر شـدگی دارد و سـد لار 6 درصد پر 

شـدگی دارد کـه در مـرز مرگ آبی اسـت.«

در اسـتان ها دیگـر وضعیـت مشـابه اسـت. سـد 
دوسـتی در خراسـان رضـوی 65 درصـد کاهـش 
ذخیـره داشـته، سـد اسـتقلال در هرمـزگان 78 
درصـد خالـی اسـت. کشـاورزی کـه 90 درصـد 
آب کشـور را مصـرف می کنـد، بـا راندمـان 40 
درصـد بـه معنای هـدر رفـت عظیم منابـع همراه 

اسـت. به گـزارش مشـرق نیوز »تولیـد محصولات 
اسـتراتژیک همچـون گنـدم و برنـج بـه شـدت 
کاهـش یافتـه و واردات آن اجتنـاب ناپذیـر شـده 
اسـت«. مرکـز پژوهش هـای مجلـس هـم آژیر به 
صـدا درآورده کـه صنایـع آب بـر در قلـب ایران، 

ماننـد فـولاد نیـز در آسـتانه توقف قـراردارد.

آیـا همـه چیـز را بایـد بـه گـردن خشکسـالی 
انداخـت؟

طـی  می‌دهنـد.  را  سـوال  ایـن  پاسـخ  آمارهـا 
دهه هـای گذشـته »تعـداد سـدهای کشـور از 30 
بـه 647 رسـیده اسـت. ایـن یـک افزایـش 22 
برابـری اسـت کـه بـدون ملاحظـه اقلیم خشـک 
ایـران، اجـرا شـده اسـت. بسـیاری از این سـدها 
نـه تنهـا توجیه زیسـت محیطـی نداشـته بلکه به 
دلیـل تبخیـر شـدید و بی‌برنامگـی منابـع، عـملًاً 
سـرمایه های ملـی را بلعیدنـد. پشـت ایـن پروژه 
چیـزی جـز یـک شـبکه فسـاد و انحصـار وجـود 

نداشت.«

بـاری، »کاهـش بی سـابقه فشـار آب در تهـران و 
احتمال قطع دائمی شـبکه، تنها بخشـی از بحران 
گسـترده تری اسـت کـه اکنـون اسـتان مرکـزی 
شـرقی و جنوبـی کشـور را در برگرفته اسـت. هم 
زمـان، نگرانـی از گسـترش اعتراض هـای محلـی 
و فشـار اقتصـادی ناشـی از افت تولید کشـاورزی 
و افزایـش قیمـت مـواد غذایـی در حـال افزایـش 
اسـت. ضمنـاًً مصـرف روزانـه تهـران حدود سـه 

میلیـون متـر مکعب اسـت.«

پایان
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خیزش ملی دی ماه 96،

قیام حاشیه نشین های 142 شهر ایران بر علیه رژیم ول
ر ا

تیت

خیـزش دی مـاه 96 در شـرایطی انجـام گرفـت کـه جامعـه بزرگ 
و رنگیـن کمـان ایـران، »امیـد خـودش را از گفتمـان اصلاح‌طلب 
و اصول گـرا یعنـی کل رژیـم بـه سـر آمـده بـود«. زیـرا در طـول 
32 سـالی کـه از عمـر رژیـم مطلقـه فقاهتـی حاکـم در آن زمـان 
گذشـته بـود یـا حاکمیت تحـت لـوای اصول گـرا بود )در 8 سـال 
اول رهبـری خامنـه ای( و یـا تحـت حاکمیت اصلاح طلـب )در دهه 
60 و در زمـان خمینـی( هـم هـر دو جنـاح در کنـار هم بـر مردم 
ایـران حکومـت می کرده انـد )در دو دهـه 1376 تـا 1396( و در 
طـول مـدت زمـان رهبری خامنـه ای پیوسـته و علی الدوام هسـته 
سـخت رژیـم در دسـت جنـاح اصول گـرا بـه تنهایی بوده اسـت و 
از زمانیکـه خامنـه ای ارکان رهبـری خـود را تثبیـت کرده اسـت، 
پیوسـته و علـی الـدوام، جنـاح اصول گـرا بـر هسـته سـخت رژیم 
حاکـم بـوده و هسـتند و از خـرداد 76 الـی دی مـاه 96، بـه مدت 
دو دهـه، اصلاح طلبـان حجابـی بودند بـر چهره اسـتبداد و توتالیتر 
حاکمیـت بودنـد که توسـط خیـزش ملی دی مـاه 96 ایـن حجاب 

پـاره شـد و چهـره رژیـم مطلقه فقاهتـی عریـان گردید.

خیـزش دی مـاه 96 خیـزش عظیـم مـردم ایـران بـر علیـه رژیـم 
مطلقـه فقاهتـی بـود که »حاصـل حکومت آن بر کشـور جـز فقر، 
بیـکاری و اخـتلاس و دزدی هـای کلان چیزی نبود«. یادمان باشـد 
کـه آنچنانکـه در سـر تیتـر ایـن مقالـه آمـده اسـت، »خاسـتگاه 
کنش‌گـران خیـزش ملی دی ماه 96، حاشیه نشـین های 142 شـهر 
کشـور ایـران بـود«. بیافزائیم کـه »خود حاشـیه شـهرها مرکز فقر 

و فلاکـت اقتصـادی پائین تریـن قشـر جامعـه ایران می‌باشـد.«

ابـر خیـزش ملـی دی مـاه 96 در شـرایطی صـورت گرفـت کـه تا 
قبـل از آن تمـام خیزش‌هـای دهـه 70 )از نهـم خـرداد 1371 تـا 
15 فروردیـن 1374( محـدود به یک شـهر داشـتند )مثل مشـهد، 
شـیراز، زاهـدان، ارومیـه، اراک، قزوین و اسلامشـهر( امـا برعکس 

خیـزش دی مـاه 96 بـرای اولیـن 
بـار »صـورت ملـی پیـدا کـرد«، و 
از »هفتـم دی‌مـاه 96 تا شـانزدهم 
دی مـاه، 142 شـهر قیـام کردند.«

ابـر خیـزش دی مـاه 96 بـه هیـچ 
بـه  ناگهانـی  پدیـده  یـک  وجـه 
ماننـد غـرش رعـد در آسـمان بی 
ابـر نبـود بلکـه برعکـس در ادامـه 
از  کـه  بـود  حرکت هایـی  تمـام 
شکسـت  از  بعـد   96 »تابسـتان 
انتخاب دوم شـیخ حسـن روحانی، 
مثل خیـزش مالباختـگان، جنبش 
راننـدگان  کارگـران،  معلمـان، 
کامیونـداران و غیره شـکل گرفت« 
بنابرایـن مدت هـا پیـش از دی مـاه 
96 زمینـه ایـن ابـر خیـزش ملـی 

فراهـم شـده بـود.

رونـد رو بـه گسـترش خیـزش و 
اعتصـاب و اعتراضـات بسـتر ایـن 
خیـزش ملـی بـه لحـاظ ذهنـی، 
آنچنانکـه شـرایط اقتصـادی اعم از 
فقـر و گرانـی و بیـکاری گسـترده 
کلان  دزدی هـای  و  اخـتلاس  و 
مقامـات حکومتـی شـرایط عینـی 
ایـن خیـزش شـکل داده بودنـد. 
رابطـه  ایـن  در  کـه  طـوری  بـه 
دولـت  وضعیـت  گفـت،  می تـوان 
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خیزش ملی دی ماه 96،

قیام حاشیه نشین های 142 شهر ایران بر علیه رژیم

روحانی ادامه دولت شـیخ اکبر هاشـمی رفسـنجانی 
ابـر  »دو  کـه  باشـیم  داشـته  یـاد  بـه  می باشـد. 
خیـزش ملـی دی مـاه 96 و آبان مـاه 98 در دوران 
شـیخ حسـن روحانـی صـورت گرفـت«. شـعارهای 
اصلـی کنش گـران ایـن ابر خیـزش عبارت بـود از: 
»مرگ بـر روحانی - مـرگ بر دیکتاتور«، »نترسـید، 
نترسـید - مـا همه بـا هـم هسـتیم«، »اصلاح طلب، 

ماجـرا.« تمامومـه  دیگـه   - اصول گـرا 

خیـزش سراسـری دی مـاه 96، »ریشـه در همیـن 
رژیـم  بحران هـای  و  آن هـا  زندگـی  واقعیـات 
در  کـه  چـرا  بـود«  فقاهتـی  مطلقـه  سـرکوب گر 
مـدت چنـد روز، ایـن آتـش و خشـم 142 شـهر 
کشـور را در برگرفـت. ابـر خیـزش دی مـاه 96 از 
آنجائیکـه اولیـن خیزش سراسـری کشـور در دوران 
رژیـم مطلقـه فقاهتـی بـود، ایـن رژیـم بـا تمـام 
قـدرت چنـد لایـه ای سـرکوب گری که داشـت، آن 
را سـرکوب کـرد. کنش گـران ایـن ابـر خیـزش که 
در آغـاز تنهـا بـه صـورت شـعاری اعتراض خـود را 
مطـرح می کردنـد، رفتـه رفتـه در برابـر خشـونت 
سـنگین رژیـم رونـد عکس الملـی در پیـش گرفتند 
و دسـت به خشـونت زدنـد. البته خامنـه ای در برابر 
ایـن خیزش سراسـری طبق مرام و روش همیشـگی 
خـودش ادعـای نخ نمـای دیکتاتورها را تکـرار کرد، 
ولـذا این خیزش عظیـم تـوده ای را »محصول قدرت 
و سلاح و دسـتگاه های امنیتـی دشـمنان خارجـی 

کرد.« تحلیـل 

آنچنانکـه او ایـن خزعـبلات را در ابـر خیـزش ملی 
آبان مـاه 98 هـم در شـکل دیگـری مطـرح کـرد و 
گفـت، »ایـن خیـزش توده هـای ایران محصـول کار 
سـلطنت طلبان و منافقیـن هسـت« و ابـر خیـزش 
ملـی پائیـز 1401 هم بـاز »محصـول دسـتگاه های 
تبلیغاتـی و همچنیـن قدرت‌هـای خارجـی مطـرح 

» کرد.

خیـزش دی مـاه 96 از آغـاز تـا انتهـا )یعنـی از روز 
هفتـم دی مـاه 96 تـا 16دی مـاه( »ده هـا تـن جان 
خـود را از دسـت دادنـد و صدهـا تن زخمی شـدند 
و بیـش از سـه هـزار نفـر هم دسـتگیر شـدند«. ابر 
خیـزش دی مـاه 96 از زمانی حرکت سراسـری خود 

را آغـاز کـرد که:

اولًاً جنبـش اصلاح طلبـان حکومتـی کاملًاً در اختیار 
دسـتگاه حکومت قرار داشـتند و هیچگونـه عملیات 
اصلاح طلبانه ای غیر از شـرکت در انتخابات مهندسی 
رژیـم نداشـتند و به قـول بهزاد نبوی »مـا کاری جز 
شـرکت در انتخـاب رژیـم بلـد نیسـتیم اگر کسـی 

بلد هسـت بـه ما یـاد بدهد.«

ثانیـاًً هیـچ کـدام از گروه هـای اجتماعـی اعـم از 
مالباختگان و رانندگان و غیره، از تشکیلات سراسری 
تکویـن یافتـه از پائین برخـوردار نبودنـد )قابل ذکر 
اسـت کـه در خصوص تشـکیلات سراسـری معلمان 
ایـن تشـکیلات از بالا به پائین شـکل گرفته اسـت، 
نـه از پائیـن به بالا( لـذا تمام حرکت هـای اعتراضی 

خیزشـی صورت پراکنده داشـتند.

ثالثـاًً اکثریت قریـب به اتفاق کنش گـران ابر خیزش 
دی ماه 96 تهیدسـتان حاشیه نشیان شهری بودند.

رابعـاًً برعکـس دو ابـر خیزش آبـان مـاه 98 و پائیز 
1401 کـه همـه کنش‌گـران از قشـر پائیـن طبقـه 
متوسـط شـهری بودند اما در ابر خیـزش دی ماه 96 
بـه جـزء اقلیـت اسـتثنائی، اکثریت قریب بـه اتفاق 
آن هـا از شـهرهای کوچـک بودنـد. فرامـوش نکنیم 
کـه تعداد شـهرهای کـه کنش گران خیـزش دی ماه 

96 از آن هـا برخاسـتند، 142شـهر بودند.

خامسـا ابـر خیـزش دی مـاه 96 بـرای اولیـن بـار 
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برابـر حاکمیـت مطلقـه فقاهتـی و جناح هـای  در 
درونی شـان کـه »همیشـه تـوازن بـر پایـه آن هـا 
تعریـف می شـد نـه بـر پایـه مـردم و حکومـت«، 
بـرای اولیـن بـار توانسـتند »تـوازن قـوا را بـه نفع 
جبهـه مردمـی تغییـر بدهـد و روح تازه ای نـه تنها 
بـه خیـزش مردمـی ببخشـند بلکـه بـه کنش گران 
ابـر خیـزش ملـی آبـان مـاه 96 و همچنیـن بـه 
کنش گـران ضـد آپارتایـدی ابـر خیزش ملـی پائیز 
1401هـم ببخشـند«. لهـذا، از آن زمـان تـا کنون 
تمـام کنش گـران اعتصابـات و اعتراضـات خیزشـی 
و جنبشـی، »نهایتـاًً مردمی و زحمتکشـان از اعماق 
جامعـه بـعلاوه قشـر پائیـن طبقه متوسـط شـهری 

می‌باشـند.«

سادسـاًً اگـر چـه در ابر خیـزش ملی پائیـز 1401، 
»جوهـر و موضـوع حرکت آن‌هـا در رابطه بـا مبارزه 
ضـد آپارتاید جنسـیتی و قومیتـی و مذهبی تعریف 
می شـود و در خیـزش ملـی آبـان مـاه 98، کاملًاً 
ماننـد ابـر خیـزش دی مـاه 96، کنش گـران آن بـر 
بسـتر تعمیق بحـران اقتصـادی و درماندگی رژیم در 
کنتـرل بحران‌هـا و عـدم توانایـی در پاسـخگویی به 
مطالبـات عاجل و انباشـته شـده گروه هـای مختلف 
اجتماعـی شـکل گرفـت« بنـا برایـن، در خیـزش 
آبان مـاه 98 ماننـد خیـزش دی ماه 96، تهیدسـتان 
حاشیه نشـین در کنـار ارتـش بیـکاران و اسـتقامت 
و پایـداری جانانـه ای کـه در برابر سـرکوب سـبعانه 
و خونیـن دسـتگاه سـرکوب گر چنـد لایـه ای رژیـم 
نشـان دادنـد و با یورش بـه بانک هـا و مراکز نظامی 
رژیـم ماننـد خیزش دی مـاه 96، به اسـتراتژی گذار 
مسـالمت آمیـز اصلاح طلبـان حکومتـی ضربه کاری 

کردند. وارد 

دی مـاه  ملـی  خیـزش  ابـر  ویژگی هـای  سـابعا� 
از: 96عبارتنـد 

الـف – بـدون رهبـری چه در شـکل رهبـری فردی 
یا شـورایی.

ب – گستردگی طولی سراسری.

ج – خاسـتگاه حاشیه نشـینی با تهیدسـتان شـهری 
و فاقد سـازماندهی.

اعتراضـی  حرکت هـای  »آنگونـه  ایحـال،  علـی 
کنـار  در  کـه  می شـوند  موفـق  خـود  حرکـت  در 
گسـتردگی عرضـی و طولـی بتواننـد با سـازماندهی 
و رهبـری دینامیـک تکویـن یافتـه از پایین حرکت 
خـود را بـه مرحلـه درازمـدت بکشـانند و در برابـر 
دسـتگاه سـرکوب گر چنـد لایـه‌ای رژیـم مطلقـه 

فقاهتـی مقاومـت و پایـداری نماینـد.«

خیـزش ملـی دی مـاه 96 حرکتـی از اعمـاق جامعه 
ایـران بـود »کـه باعـث روشـنی و آگاهـی توده هـا 
گردیـد و بـه آن هـا ایـن حقیقـت آموخـت کـه نه 
تنهـا هیـچ امیـدی به حاکمیـت و جناح هـای حاکم 
برای بهبود شـرایط مشـقت بارشـان نداشـته باشند 
و همچنیـن بـه آن هـا آموخـت، خود ایـن حکومت 
بانـی و عامـل اصلی سـیه روزی و بـی حقوقی و بی 

اسـت.« آن‌ها  چشـم انداز 

و  »نابرابـری  کـه  داد  نشـان   96 دی مـاه  خیـزش 
محرومیـت موتـور ایـن خیزش های دهـه 70 )که از 
نهـم خرداد 71 تـا 15 فروردیـن 74( و خیزش های 
دهـه نود )اعم از 96 و 98( هسـتند«. البته »موضوع 
ضـد آپارتایـد در خیـزش پائیـز 1401 در این رابطه 
یک اسـتثناء اسـت. بی رهبـری و بی سـازماندهی، 
اتمیـزه، بـی اسـتراتژی و بـی تاکتیـک، بی برنامـه 
بودن مشـخصه همـه ایـن خیزش هـا و خیزش های 
بـا انگیـزه محرومیـت و نابرابـری، خیزش هایـی بـا 

انگیـزه ضـد آپارتایدی می باشـد.«
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آن هـا  »در مسـیر حرکـت  اینکـه  بـه مجـرد  امـا 
حرکت شـان سیاسـی می شـود و از فـاز مبـارزه بـا 
فقـر و گرانـی و تورم وارد مبارزه بـا عامل این گرانی 
و فقـر و تـورم و غیـره می شـوند، مبـارزه آن هـا 
وارد  همگـی  آن هـا  شـعارهای  و  می شـود  صنفـی 
فراینـد جدیـدی بر علیه رژیـم می شـوند«. البته در 
شـکل آنتاگونیسـم و خشـونت و قهرآمیـز )به عنوان 
مثـال خیـزش آبان مـاه 98( مبـارزه با رژیـم صورت 

می کنـد. پیـدا  عکس العملـی 

مـع الوصـف اگـر در ایـن رابطـه بخواهیـم کالبـد 
شـکافی کنیـم، باید بگوئیـم که ابتـدا در روز جمعه 
24 آبـان مـاه 1398 بنزیـن سـهمیه بنـدی، قیمت 
هـر لیتـر بنزیـن با سـیصد درصـد افزایـش، از لیتر 
500 تومـان بـه لیتـر 1500 تومـان و هـر لیتـر 
بنزیـن آزاد از لیتـر 1000 تومـان بـه لیتـر 3000 
تومـان افزایـش پیدا می کند، با گران شـدن سـیصد 
درصـدی قیمت بنزیـن آن هم به صـورت یکبارگی، 
ابتدایـی اعلام ناگهانـی افزایـش  از همـان سـاعت 
شهرسـتان ها  بعضـی  در  اعتراض‌هایـی  بنزیـن، 
مثـل اهواز، مشـهد و سـیرجان شـکل گرفت شـعار 
آن هـا هـم عبـارت بـود از: »بنزیـن گران تر شـده - 
فقیـر، فقیرتر شـده« لـذا به دلیـل اینکـه در همان 
سـاعت های اولیـه نیروهـای انتظامـی و گارد ویـژه 
بـا حملـه بـه گروه هـای معتـرض، ایـن گروه هـای 
معتـرض را به خشـونت کشـاند، سـرکوب دسـتگاه 
چنـد لایـه ای رژیـم مطلقـه فقاهتـی باعـث گردید 
کـه طبق گـزارش خبرگـزاری رویتـرز 1500 نفر از 
کنش گـران ایـن ابـر خیـزش کشـته شـوند. البتـه 
عبدالرضـا رحمانـی فضلـی وزیر کشـور دولت شـیخ 
حسـن روحانی »تعداد کشـته شـدگان 200 تا 225 

نفـر بوده اسـت.«

بـاری تـا قبـل از خیزش هـای ملـی دی مـاه 96 و 

آبان مـاه 98، »زحمتکشـان ایران سـال ها بـود که از 
زندگـی کـردن در رژیـم مطلقه فقاهتـی و در اعماق 
فقـر، بیـکاری میلیونی و دسـتمزدهای چنـد مرتبه 
زیـر خـط فقـر در رنـج بودنـد ولـی بـه علـت عدم 
آگاهـی و اراده آزاد بـرای مبـارزه بـا رژیـم مطلقـه 
فقاهتـی شـکل خیزشـی و جنبشـی ناتـوان بودند« 
یـا »حداقـل مبـارزه خـود را در چارچـوب شـرکت 
تعریـف  قـدرت  درونـی  جناح هـای  تضادهـای  در 
می کردنـد و خـود را با آن اشـباع و ارضا می کردند.«

حاصـل اینگونـه حرکت هـای سـطحی این شـد که 
بـرای دو دهـه هیچگونـه مشـکلی از زحمتکشـان 
جامعـه ایـران را حـل نکرد. با شکسـتن این ذهنیت 
توده هـای ایـران )که با تکیه بر تضادهـای جناح های 
بالائـی قـدرت مشـکل خود را مـی توان حـل کرد( 
توسـط ابر خیزش دی ماه 96 »مسـیر مبـارزه و اراده 
مسـتقل زحمتکشـان ایـران از نو بازسـازی شـد که 
همچنـان ایـن مبـارزه مسـتقل رمز خیـزش مبارزه 
خیزشـی و جنبشـی گروه هـای اجتماعـی در جامعه 
بـزرگ و رنگیـن کمان ایران می باشـد« کـه من بعد 
هـم در این چارچـوب و مانیفسـت، کنش گران توده 
ایـران می تواننـد راه آینـده خـود را روشـن نماینـد 
و بـا مشـکلات عظیـم خـود بـه صـورت ریشـه ای 
برخـورد کننـد. مبارزه خـود را به صـورت درازمدت 
سـازماندهی دهنـد، توسـط مبـارزه خودجـوش و 
خودسـازمانده و خودرهبـری تکویـن یافتـه از پائین 

کنند. حرکـت 

پایان
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»حقیقت جامعه مدنی«
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در رویکـرد تطبیقی شـریعتی »جامعه مدنی جنبشـی توده‌های 
دسـت آموز صاحبان قدرت زر و زور و تزویر نیسـتند.«

در رویکـرد تطبیقی شـریعتی »جامعه مدنی جنبشـی در بحران 
هویتی شـکل نمی‌گیرند.«

در رویکـرد تطبیقـی شـریعتی »در جامعه مدنی سرگشـتگی و 
نـدارد.« بی‌هنجـاری وجود 

در رویکـرد تطبیقـی شـریعتی »در جامعـه مدنـی جنبشـی 
اضطـراب فـردی و جمعـی وجـود نـدارد.«

در رویکـرد تطبیقی شـریعتی »در جامعه مدنی جنبشـی وجود 
اجتماعـی یـا هویـت ملی یـا روحیـه جمعـی به‌صـورت امری 

می‌باشد.« نهادینه‌شـده 

در رویکـرد تطبیقـی شـریعتی »جامعـه مدنی جنبشـی جامعه 
اتمیـزه و توده‌وار و بی‌شـکل نیسـتند.«

در رویکـرد تطبیقـی شـریعتی »در جامعـه مدنـی جنبشـی 
تقسـیم‌کار اجتماعـی و تنـوع و تکثـر در سـاخت اجتماعـی 

دارد.« وجـود 

در رویکـرد تطبیقـی شـریعتی »در جامعـه مدنـی جنبشـی 
احسـاس همبسـتگی اجتماعـی و سیاسـی و ملـی و هویتی در 
بسـتر خودآگاهـی جمعـی و انسـانی بیـن همـه افـراد جامعه 

پیـدا می‌کند.« مادیـت 

در رویکـرد تطبیقـی شـریعتی »در جامعـه مدنـی جنبشـی 

قـدرت  از  اعـم  قـدرت  منابـع 
و  اجتماعـی  قـدرت  سیاسـی، 
قـدرت اقتصـادی صـورت تکثری 
صـورت  نـه  دارد  اجتماعـی  و 

طبقـه‌ای.« محـدود 

شـریعتی  تطبیقـی  رویکـرد  در 
حقوقـی  به لحـاظ  »جامعـه 
جنبش‌هـای  کـه  می‌پذیـرد 
و  خودسـازمانده  و  خودجـوش 
از  یافتـه  تکویـن  و  خودرهبـر 
مطالبه‌محـور  مسـتقل  و  پاییـن 
در سـه عرصـه مدنـی و صنفـی 
و  فراگیـر  به‌صـورت  سیاسـی  و 
همگانـی در کل جامعـه نهادینـه 

بشـوند.«

شـریعتی  تطبیقـی  رویکـرد  در 
»جامعـه می‌پذیـرد کـه تمامـی 
اجتماعـی  مختلـف  گروه‌هـای 
جامعـه بـزرگ ایـران حـق دارند 
کـه مطالبـات صنفـی و مدنـی و 
بطـن  در  را  خودشـان  سیاسـی 
جامعـه به‌صـورت علنـی دنبـال 

کننـد.«

شـریعتی  تطبیقـی  رویکـرد  در 
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حاکمیـت  از  مسـتقل  صورتـی  مدنـی  »جامعـه 
و  خودجـوش  و  سیاسـی  جامعـه  از  مسـتقل  و 
از  یافتـه  تکویـن  و  خودرهبـر  و  خودسـازمانده 

دارنـد.« پاییـن 

در رویکرد تطبیقی شـریعتی »شاکله جامعه مدنی 
جنبشـی عبارتنـد از مجموعه نهادها، مؤسسـات، 
انجمن‌هـا، شـوراها و... کـه حاصـل جنبش‌های 
فراگیـر و همگانـی مطالبه‌محـور صنفـی و مدنی 
و اجتماعـی و سیاسـی همـه گروه هـای مختلـف 

جامعه بـزرگ ایران می‌باشـند.«

در رویکـرد تطبیقی شـریعتی »نظـم جامعه مدنی 
جنبشـی یک نظـم از آزادی در چارچـوب قوانین 
و مقـررات کلـی حاکـم بـر کل جامعـه به صورت 

علی السـویه می‌باشـد.«

در رویکـرد تطبیقـی شـریعتی »در جامعـه مدنی 
به صـورت  بـالا  از  تحمیلـی  یک‌طرفـه  نظـم 

نـدارد.« وجـود  سـازمانی 

جامعـه  »در  شـریعتی  تطبیقـی  رویکـرد  در 
دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای آزادی 
و دموکراسـی و برابـری نه‌تنهـا ارزش می‌باشـند 

بلکـه واقعیـت هـم دارنـد.«

در رویکـرد تطبیقـی شـریعتی »واقعیـت آزادی 
دموکراسـی  جامعـه  در  امنیـت  و  برابـری  و 
جدیـد  سـنتز  مؤلفـه‌ای  سـه  سوسیالیسـتی 
از  پیچیده‌تـر  بسـیار  کـه  می‌شـوند  نظم‌هایـی 
لیبرالیسـم  و  سـرمایه‌داری  آزاد  بـازار  نظم‌هـای 

می‌باشـند.« اقتصـادی  و  سیاسـی 

در رویکرد تطبیقی شریعتی »در جامعه دموکراسی 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای آزادی‌هـای فردی و 
اجتماعـی هـرج و مـرج نیسـتند بلکـه برعکـس 

در تحلیـل نهایـی عملکـرد آزادی‌هـای فـردی و 
اجتماعـی به‌صـورت قوانیـن و قواعـد اختیـاری و 

انتخـاب همگانـی مادیـت پیـدا می‌کند.«

در رویکرد تطبیقی شریعتی »در جامعه دموکراسی 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای آزادی‌هـای فـردی 
و اجتماعـی همـراه با دموکراسـی و سوسیالیسـم 
وقتـی به‌عنـوان واقعیـت در جامعـه مادیـت پیدا 
می‌کننـد کـه در روابط اجتماعـی آن‌چنان نظمی 
ایجـاد کنند کـه همین نظم انسـجام، بخش خود 
به‌عبـارت  می‌گـردد«.  جنبشـی  مدنـی  جامعـه 
دیگـر »نظم در جامعه دموکراسـی سوسیالیسـتی 
سـه مؤلفـه‌ای نظمی اسـت کـه ناشـی از واقعیت 
نـه  می‌باشـد،  برابـری  و  دموکراسـی  و  آزادی 
نظمـی تحمیلـی از طـرف صاحبـان قـدرت زر و 

زور و تزویـر حاکـم.«

جامعـه  »در  شـریعتی  تطبیقـی  رویکـرد  در 
دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای قـدرت 
سیاسـی حاکم حق دخالـت دل خواهانه در جامعه 
مدنـی جنبشـی نـدارد« به‌بیـان بهتـر »در جامعه 
دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای جامعه 
مدنـی مسـتقل از اراده و تصمیـم قدرت سیاسـی 

می‌باشـد.« حاکم 

جامعـه  »در  شـریعتی  تطبیقـی  رویکـرد  در 
دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه مؤلفه‌ای انسان‌ها 
مسـتقل از قـدرت سیاسـی تصمیـم می‌گیرنـد« 
یعنـی تحت سـیطره قدرت سیاسـی یـا حاکمیت 
نیسـتند و آزادی چـه در عرصـه آزادی‌های فردی 
و چـه در عرصـه آزادی‌های اجتماعـی با آزادی از 
قیـد و بندهـا و آزادی کـه در وضـع طبیعـی ژان 
ژاک روسـو تعریـف می‌کنـد، یکی نیسـتند. زیرا 
آزادی در جامعـه دموکراسـی سوسیالیسـتی سـه 
مؤلفـه‌ای در چارچـوب سلسـله قواعـد و قوانیـن 
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کلـی و عـام مـورد تصویـب همـه افـراد جامعـه 
می‌باشـد کـه معنـای دیگر ایـن حرف آن اسـت 
کـه »آزادی در جامعه دموکراسـی سوسیالیسـتی 
سـه مؤلفـه‌ای درسـت ملازم بـا مفهـوم قانـون 
اسـت«، چراکـه آنچنانکـه جـان لاک فیلسـوف 
جامعـه  »در  می‌گویـد:  انگلیـس  هفدهـم  قـرن 
بـدون قانـون، آزادی برای انسـان وجـود ندارد«. 
به‌عبـارت دیگـر »انسـان در جامعـه دموکراسـی 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای تنهـا در چارچـوب 
قوانیـن دموکراتیـک اسـت کـه می‌توانـد هـم در 
عرصـه فـردی و هـم در عرصـه اجتماعـی آزاد 
باشـد«، زیـرا ایـن جامعـه »بـر پایـه فعالیت‌های 
انسـان‌های آزاد و دارای انتخـاب کـه انتخابشـان 
در چارچـوب قانـون و قواعـد کلـی دموکراتیـک 
انجام‌می‌شـود و ایـن انتخـاب دموکراتیـک همـه 
افـراد و آحـاد جامعـه مسـتقل از اراده و تصمیـم 
قـدرت سیاسـی حاکم می‌باشـد اسـتوار اسـت.«

دموکراسـی  جامعـه  کـه  اسـت  قابل‌ذکـر 
سوسیالیسـتی سـه مؤلفـه‌ای جامعه‌ای اسـت که 
»جنبش‌هـای فراگیـر خودجوش و خودسـازمانده 
بسـتر  پاییـن در  از  یافتـه  تکویـن  و خودرهبـر 
شـوراهای خودجـوش و همگانـی و فراگیر تکوین 
یافتـه از پایین مسـتقیم در چارچوب دموکراسـی 
مشـارکتی یا دموکراسـی مسـتقیم یا دموکراسـی 
شـورایی در تعیین سرنوشـت سیاسـی و اقتصادی 
و اجتماعـی خـود دخالت دارند و قدرت سیاسـی 
یـا حاکمیـت حـق دخالـت مسـتقیم یـا دخالت 
و  سیاسـی  سرنوشـت  تعییـن  در  دل خواهانـه 
اقتصـادی و اجتماعـی آن‌ها ندارنـد«. مع الوصف 
جامعـه  دینامیـک  »نهادهـای  جامعـه  ایـن  در 
مدنـی جنبشـی هرگـز صـورت تکویـن یافتـه از 
بـالا و در ادامـه وجـودی دولـت یا حکومـت و یا 
قـدرت سیاسـی نیسـتند و هرگـز کلیـه نهادهای 

جامعـه بازتولید قدرت سیاسـی حاکـم در جامعه 
نمی‌باشـند و شـوراهای و احـزاب و اپوزیسـیون 
هرگـز و هرگـز دسـتگاه‌های ایدئولوژیک حکومت 
و قـدرت سیاسـی حاکم نیسـتند و هرگـز قدرت 
سیاسـی یـا حکومـت نمی‌توانـد قـدرت خـودش 
را در نهادهـای مدنـی و سیاسـی و صنفـی آحـاد 

بکند.« بازتولیـد  جامعـه 

سوسیالیسـتی  دموکراسـی  جامعـه  به‌بیان‌دیگـر 
سـه مؤلفـه‌ای »جامعه مدنـی جنبشـی دینامیک 
مسـتقل از اراده و تصمیـم قـدرت سیاسـی حاکم 
می‌باشـند و حاکمیـت و یا قدرت سیاسـی حاکم 
حـق دخالـت در تصمیم گیـری هیچ گونه شـوراها 
و احـزاب و نهادهـای صنفـی و سیاسـی و مدنـی 
نـدارد همچنیـن در ایـن جامعه )برعکـس جامعه 
سـنتی و کلاسیسـیم گذشـته( »نه‌تنها بیـن افراد 
و آحـاد جامعـه بـا حاکمیـت یـا قدرت سیاسـی 
جدایـی وجـود دارد بلکه حتـی بین آن‌هـا تقابل 
هـم وجود دارد« یعنی »در شـرایطی که جامعه بر 
حسـب ضرورت حکومتـی انتخابـی و دموکراتیک 
نهادهـای  بـا  جامعـه  خـود  می‌دهنـد  تشـکیل 
جنبشـی و شـورایی و صنفـی و مدنی و سیاسـی 
دارای آن‌چنان اقتداری هسـتند کـه برتر از اقتدار 
قدرت سیاسـی و حکومت می‌باشـند و تـوازن قوا 

همیشـه در جامعـه به سـود آن‌ها می‌باشـد.«

ادامه دارد
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تبیین مبانی
»عدالت محور«

 در بستر جنبش رهائی بخش پیامبر اسلام

»شوری محور«

31»وحی نبوی«

و
»سوره شوری«

اسلام قرآنی،

 بر پایه
»وََأُُمِِرْْتُُ لِِأََعْْدِِلََ بََینََکمُُ«، »وََ أََمْْرُُهُُمْْ شُُوریٰٰ بََینََهُُمْْ«

ن
رآ

ز ق
ی ا

هائ
س 

در

یکـی اصـل عدالـت )مسـاوات و برابری بیـن همه افـراد جامعه 
�عَْْـدِِلََ بَيَنََكُُمُُ« 

آنچنانکـه در آیه 15 سـوره شـوری با بیـان »وََأُمُِِـرْتُُْ لِأَ�
می شـود. مطرح 

دیگـری اصل شـورا )آنچنانکه در آیه 38 سـوره شـوری با بیان 
»وََأَمَْْرُهُُُـمْْ شُُـورََى بَيَنََهُُـمْْ - امرشـان بـر پایه شـوری انجـام می دهند« 

شده‌اسـت. بیان 

مع‌الوصـف بـرای اینکـه بتوانیـم »تبییـن توحیـد اجتماعی در 
رویکـرد قـرآن و اسلام به‌عنـوان یـک دیـن )نـه یک شـریعت 
�عَْْدِِلََ 

فقهـی( فهم نمائیم، بایـد دو اصل عدالت و شـورا )»وََأُمُِِـرْتُُْ لِأَ�
بَيَنََكُُـمُُ« و »وََأَمَْْرُهُُُـمْْ شُُـورََى بَيَنََهُُـمْْ«( را در پیونـد بـا هم و در چارچوب 

نظـام اجتماعـی و اقتصادی و سیاسـی فهم نمائیـم نه به‌صورت 
مکانیکـی و منفـرد از هم چراکه بدون نظام اسـتوار بر مسـاوات 
و برایـری در جامعـه هرگـز نمی توان بـه نظام شـورایی تکوین 
یافتـه از پایین دسـت پیدا کـرد. آنچنانکه بدون نظام شـورایی 
تکویـن یافتـه از پاییـن هرگـز نمی تـوان بـه نظـام اجتماعـی 

اسـتوار بر مسـاوات و برابری دسـت پیـدا کرد.

آیات 51 تا 53 سوره شوری:

ٍ أَنَْْ يكََلِِّمََـهُُ اللََّـهُُ إِِلَّاا وََحْْيـا أَوَْْ مِِـنْْ وََرََاءِِ حِِجََـابٍٍ أَوَْْ يرْسِِْـلََ رَسَُُـولًاا فََيوحِِـي  � »وََمََـا كََانََ لِِـبََشَرٍ�
ـا مِِـنْْ أَمَْْرِِنَاَ مََا كُُنْْـتََ تَدَْْرِِي  ي حََكِِيـمٌٌ - وََكََذََلِِـكََ أَوَْْحََينََـا إِِلََيـكََ رًُُحًو هُُ عََلِي� بِِإِِذْْنِِـهِِ مََـا يشََـاءُُ إَِِـنَّ

كََ  ا نَهَْْـدِِي بِِـهِِ مََـنْْ نَشَََـاءُُ مِِـنْْ عِِبََادِِنَـَا وََإَِِـنَّ يمََـانُُ وََلََكِِـنْْ جََعََلْْنََـاهُُ نُـُوًرً ِ� مََـا الْْكِِتََـابُُ وََالَا ا�لْإِ

�رَْضِِْ أَالَا  ي ا�لْأَ �
ي السََّـمََاوََاتِِ وََمََـا فِي� �

َاطِِ اللََّـهِِ اَلَّـذِِي لََـهُُ مََـا فِي� َاطٍٍ مُُسْْـتََقِِيمٍٍ - صِرَ� لََتََهْْـدِِي إِِلَىى صِرَ�

�مُُُـورُُ - و هیـچ بشـری  ُ ا�لْأُ إِِلَىى اللََّـهِِ تَـَصِِيرُ�

را نشـاید کـه خـدا بـا او تکلـم 
کنـد مگـر از طریـق وحـی و یـا 
از وراء حجـاب و یـا آنکه رسـولی 
بفرسـتد بـه اذن خـود هـر چـه 
می خواهـد بـه او وحـی کنـد که 
خـدا بلنـد مرتبـه و حکیم اسـت 
- و همیـن طـور ما روحـی از امر 
خـود را بـه سـویت وحـی کردیم 
و گرنـه تو نـه می دانسـتی کتاب 
چیسـت و نـه می‌دانسـتی ایمان 
چیسـت و لیکـن مـا آن را نـوری 
کردیـم تـا به‌وسـیله آن هـر کـه 
را کـه خواسـتیم  بندگان مـان  از 
بـه یقیـن  هدایـت کنیـم و تـو 
به‌سـوی صـراط مسـتقیم هدایت 
کـه  خدایـی  صـراط   - می کنـی 
در  آنچـه  و  آسـمان‌ها  در  آنچـه 
زمیـن اسـت ملـک اوسـت، آگاه 
باش که شـدن همه امور به‌سـوی 
خداسـت« )سوری شـوری - آیات 

51 تـا 53(.

شرح لغات:
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وََحْْيا: به‌معنای اشاره سریع است.

َاطٍٍ: در اصـل سـراط و معنـای لغویـش بلعیدن  صِرَ�

اسـت کـه از جهـت نزدیکـی مخـارج راء و طاء با 
صـاد و تطابـق آن هاسـین به صدای صـا در آمده 
و قلـب به آن شـده و در اسـتعمالات بـه جاده باز 

و عمومـی )اتوبـان( گفته‌می شـود.

مُُسْْـتََقِِيمٍٍ: به‌معنای مسـتوی و معتدل اسـت، اسـم 

فاعـل از اسـتقام و مجرد آن قام اسـت.

بـاری، آنچنانکـه قـبلًاً هـم مطرح کردیـم، فصل 
ششـم آیات سـوره شـوری که سـه آیه می باشـد 
)از آیه 51 تا 53( و آخرین آیات سـوره شوری هم 
اسـت »بـه تبیین نبـوت پیامبـر اسلام می پردازد« 
و البتـه بـاز هم تکـرار می کنیم که در سـه فصل 
آخـر سـوره شـوری )از آیـه 27 تـا 53( »قـرآن 
به دنبـال تبییـن دیـن بـر پایه سـه اصـل توحید 
و نبـوت و معـاد می باشـد«. لـذا در همیـن رابطه 
اسـت که در فصل چهـارم به »تبییـن معاد« و در 
فصـل پنجم بـه »تبیین توحید« و در فصل ششـم 
کـه فصـل آخـر آیات سـوره شـوری می باشـد به 

»تبییـن نبـوت پیامبـر اسلام« می پردازد.

نکتـه ای کـه در خصـوص تفسـیر سـه آیـه آخر 
سـوره شـوری کـه همـان فصـل تبییـن نبـوت 
می باشـد بایـد در نظـر بگیریـم اینکـه اگرچه در 
سـوره شـوری در آیـه 3 »كََذََلِِـكََ يوحِِـي إِِلََيـكََ وََإِِلَىى اذَِِلَّينََ 
مِِـنْْ قََبْْلِِـكََ اللََّـهُُ الْْعََزِِيـزُُ الْْحََكِِيـمُُ« و آیـه 7 » وََكََذََلِِـكََ أَوَْْحََينََـا 

ا عََرََبِِيـا لِِتُُنْْـذِِرََ أُمََُّ الْْقُُـرََى وََمََـنْْ حََوْْلََهََـا...« و آیه 13  إِِلََيـكََ قُُرْْآًـنً

ا وََاَلَّـذِِي أَوَْْحََينََـا إِِلََيكََ...«  عََ لََكُُـمْْ مِِـنََ الدِِّيـنِِ مََـا وََصَّىى بِِـهِِ نُوًُحً َ � »شَرَ�
اَنََ...« در  � و آیـه 17 »اللََّـهُُ اذَِِلَّي أَنَْـْزََلََ الْْكِِتََـابََ بِِالْْحََـقِِّ وََالْْـمِِ�يزَ
بـاره وحـی نبـوی صحبـت کرده اسـت ولـی »با 
سـه آیه آخر سـوره شـوری کـه باز دربـاره وحی 
نبـوی می باشـند، تفاوت دارد«؛ زیـرا در آیات 3 و 

7 و 13 وحـی نبـوی که قـرآن در باره آن صحبت 
همـه  مخصـوص  عـام  نبـوی  »وحـی  می کنـد، 
پیامبـران الهـی می باشـد، در صورتی که در سـه 
آیه آخر سـوره شـوی )آیات 51 تا 53( مسـتقیماًً 
مخاطبـش خـود پیامبـر اسلام اسـت و قـرآن بـا 
خـود پیامبـر دربـاره وحـی صحبـت می کنـد و 
به‌صـورت مشـخص در بـاره وحـی نبـوی پیامبر 

اسلام حـرف می زنـد.«

لهـذا در همیـن رابطـه اسـت کـه مـا در تفسـیر 
آیه 3 سـوره شـوری مطـرح کردیم کـه »قرآن به 
دنبـال تبییـن و تبلیـغ وحـی نبـوی به طـور عام 
می باشـد« و اما در تفسـیر آیه 13 سـوره شـوری 
گفتیـم کـه »قـرآن به‌دنبال آن اسـت تـا موضوع 
تکویـن دیـن و شـریعت از وحـی نبـوی مطـرح 
نمایـد«؛ و در تفسـیر آیـه 17 سـوره شـوری هم 
گفتیـم که »موضـوع در باره جایـگاه کتاب میزان 

در حرکـت انبیاء اسـت.«

مع‌الوصـف، »در تحلیـل نهایـی هـر سـه آیـه 3 
و 13 و 17 وحـی نبـوی عـام پیامبـران الهـی را 
مـورد تبییـن قـرار می دهـد«؛ امـا در »سـه آیـه 
آخـر سـوره شـوری )51 تـا 53( مخاطـب خـود 
پیامبـر اسلام اسـت«؛ و از اینجـا اسـت کـه مـا 
فصـل ششـم آیـات سـوره شـوری )آیـات 51 تا 
53( »تبییـن نبـوت پیامبـر اسلام بـر پایـه وحی 
تفسـیر و تعریـف می کنیـم«. آن‌هـم »در کنـار 
تبییـن توحیـد و تبییـن معـاد کـه در دو فصـل 
چهـارم و پنجـم بـرای تبییـن دیـن می باشـد.«

نکتـه دیگری که در تفسـیر آیات سـه گانه پایانی 
سـوره شـوری بایـد در نظـر بگیریـم اینکـه »چرا 
قـرآن در راسـتای تبیین نبـوت پیامبـر اسلام بر 
پدیـده وحـی نبـوی تکیـه می کند؟«، »آیـا خارج 
از چارچـوب پدیـده وحـی نبـوی مـا نمی توانیـم 
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نبـوت پیامبـر اسلام را تبییـن بکنیم؟«

در پاسـخ بـه این دو سـؤال لازم اسـت که عنایت 
داشـته باشـیم کـه خـود محمـد اقبـال در فصل 
اسلام  در  دینـی  فکـر  بازسـازی  کتـاب  پنجـم 
تحـت عنـوان روح فرهنـگ و تمـدن اسلامی که 
به دنبـال تبییـن نبـوت پیامبـر اسلام می باشـد، 
»او هـم تبیین نبوت پیامبـر اسلام را در چارچوب 
تبییـن وحـی بـه انجـام می رسـاند«؛ و بـر ایـن 
بـاور اسـت کـه »جـز در چارچـوب تبییـن وحی 
نبـوی مـا نمی توانیـم بـه تبییـن نبـوت پیامبـر 
اسلام بپردازیـم«. محمـد اقبـال در ایـن رابطه تا 
آنجـا پیـش می رود کـه حتی »پدیـده ختم نبوت 
پیامبـر اسلام را هـم در چارچـوب همیـن جوهر 
تبییـن می نمایـد«.  پیامبـر اسلام  نبـوی  وحـی 
البتـه دلیـل ایـن امـر هـم آن اسـت کـه »نبوت 
پیامبـر اسلام بـدون وحـی نبـوی موضـوع بدون 
موضـوع می باشـد«، چـون »نبـوت یعنـی جایگاه 
پیامبـر اسلام در عرصـه وحـی نبـوی«؛ و پیامبـر 
اسلام از زمانـی نبـی و رسـول و بـه مقـام نبـوت 
می رسـد کـه )آنچنانکـه محمـد اقبـال می گوید( 
»می توانـد توسـط تجربـه دینـی یـا پراکسـیس 
باطنـی و وجـودی خـودش، در عمـق نامحـدود 
حیـات درونـی خـود فـرو بـرود و صاحـب وحی 

بشـود.« نبوی 

بنابرایـن تـا زمانـی کـه »پیامبـر نتوانـد توسـط 
تجربـه دینـی بـه عمـق نامحـدود حیـات درونی 
خـود متصـل بشـود، هرگـز نخواهـد توانسـت به 
وحـی نبوی دسـت پیدا کنـد و نخواهد توانسـت 
بـه نبـوت دسـت پیـدا کنـد« بنابرایـن در ایـن 
رابطـه اسـت کـه در فصل ششـم سـوره شـوری 
)آیـات 51 تـا 53( »قرآن در بـاب چگونگی پیوند 
پیامبـر اسلام بـه عمـق نامحـدود حیـات درونی 

ٍ أَنَْْ يكََلِِّمََـهُُ  � خـودش صحبـت می کنـد«، »وََمََـا كََانََ لِِـبََشَرٍ�
اللََّـهُُ إِِلَّاا وََحْْيـا أَوَْْ مِِـنْْ وََرََاءِِ حِِجََـابٍٍ أَوَْْ يرْسِِْـلََ رَسَُُـولًاا فََيوحِِـي بِِإِِذْْنِِـهِِ 

ي حََكِِيـمٌٌ - و هیـچ بشـری را نشـاید که  هُُ عََلِي� مََـا يشََـاءُُ إَِِـنَّ

خـدا بـا او تکلـم کند مگـر به‌طریق وحـی و یا از 
طریـق وراء حجاب و یا از طریق رسـولی بفرسـتد 
پـس بـه اذن خـود هرچـه می خواهد بـه او وحی 
می کنـد کـه خـدا بلنـد مرتبـه و حکیـم اسـت« 

)سـوره شـوری آیه 51(.

معنـای دیگـر این بیان قرآن که خطـاب به پیامبر 
اسلام مطرح می شـود این اسـت کـه »وحی نبوی 
عبارت اسـت از تکلـم خداوند با نبی کـه مکانیزم 
ایـن تکلـم خداونـد بـا نبـی تنهـا توسـط پیوند 
نبـی بـا عمـق نامحـدود حیـات درونـی خودش 
حاصـل می شـود«؛ و بـه همیـن دلیـل اسـت که 
ـا مِِـنْْ  در آیـه بعـد می گویـد: »وََكََذََلِِـكََ أَوَْْحََينََـا إِِلََيـكََ رًُُحًو
ا  يمََـانُُ وََلََكِِـنْْ جََعََلْْنََـاهُُ نُـُوًرً ِ� أَمَْْرِِنَـَا مََـا كُُنْْـتََ تَـَدْْرِِي مََـا الْْكِِتََـابُُ وََالَا ا�لْإِ

َاطٍٍ مُُسْْـتََقِِيمٍٍ -  نَهَْْـدِِي بِِـهِِ مََـنْْ نَشَََـاءُُ مِِنْْ عِِبََادِِنَـَا وََإَِِنَّكََ لََتََهْْـدِِي إِِلَىى صِرَ�

مـا روحـی از امر خود را به سـویت وحـی کردیم 
)و ایـن چنیـن کتابـی بر تو نـازل کردیـم( که تو 
خـودت نـه کتـاب می دانسـتی چیسـت و نـه از 
ایمـان و آثار حسـنه ای کـه در دلـت از آن کتاب 
می یابـی اطلاعـی داشـتی و لیکن مـا آن را نوری 
کردیـم تـا به‌وسـیله آن هـر کـه از بنـدگان را 
خواسـتیم هدایـت کنیـم و تو بـه یقین به‌سـوی 
صـراط مسـتقیم هدایت می‌کنی« )سـوره شـوری 

.)52 آیه 

توجه داشـته باشـیم کـه »يرْسِِْـلََ رَسَُُـولًاا فََيوحِِـي بِِإِِذْْنِِـهِِ مََا 
يشََـاءُُ« خـود پیامبـر اسلام می‌باشـد کـه موظـف 

اسـت تا ایـن وحـی را به مـردم برسـاند.

پایان


